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 و غیبت طبقه گراییهیاهوی انسان

 سیریرها تنگ

 

رفتن ”را  acherontaشما »ل نوشت: ای... به طرف مقابفروید در نامه

ن جهان بر هم زد”یعنی این اید. اما ترجمه کرده “به دژهای زمین

قول را از لاسال وام گرفته بودم... از نظر من صرفاً نقلمن این . “زیرین

ترین قسمت سازوکارهای رؤیا بود. آرزوی طردشده از تأکید بر مهم

شده( دنیای راندهسوی ساختارهای روانی والاتر )آرزوی رؤیایی واپس

. چه چیز زند تا شنیده شودزیرزمینی روان )ناخودآگاه( را بر هم می

 «یابید؟در این مورد می “ایگونهپرومته”

 .1۲۵، ص 1ی خودش و مافروید در زمانه

 

 به جای مقدمه

اند چون شکافی را که بین ذات و پدیدارهایش نمایی واقعیتنظرورزی بورژوایی در گیرودار وارونهمعرفت، هنر و 

این هست اساساً در نامیمش و چه هست و آن طریقی است که میشکاف میان آن .وجود دارد تاب نتوانند آورد

ناپذیر ی سخت و نفوذمادامی که خطاب نشود در درونه غیاب هرگونه نامیدنش هیچ نیست جز ننامیدنی. ذاتْ

تواند پدیدار شود که نامیده شود، روایت شود و گاه میغیابِ چیزی بودن فرورفته است و اساساً نیست؛ تنها آن

با  کار، .گیردبا خویش جان می مجرد افزا از شکاف درونی کارارزشخوانده شود. سرمایه همچون ارزشی خود
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فاصله ی فعالیت انسانی )فعالیتی وابسته به شرایط انجام آن( تعینِ زندهعینیت بخشیدن به خویش در قالب کالا، از 

یه . کالا سرمایه است و سرمااستخرید و فروش  مهیایآید که خود واره درمیگیرد و به صورت شیءای بتمی

پایان ارزش از قوالب مادی را پایانی نباشد. پس سرمایه در مقام کند تا استعلای بیوی میاز کالا بودن نیز فرارَ

ارزشی است که برای مدام فزونی گرفتن باید بارها از خود در بستر ایجادش )کار( جدا شود و باز بدان  ذاتْ

اش خوردهوبرگشت این ذات تضادمند به خاستگاه شکاففتبرگردد تا این نامتناهی کاذب پایان نگیرد. هر بار ر

کنند. ارزش برای وبرگشتش را فراهم می/ برنهادن خود در ساختارهایی است که امکان روایت رفت وضعنیازمند 

رف به ی سرمایه را بپوشد باید روایتی داشته باشد، چون صِی کار از تن خود به در کند و جامهکه هربار جامهآن

معنایی این فرایند جلوگیری پایانِ بیتواند از برانگیختن هراس بیافزایی نمیخودارزش پوچِ بان آوردن غایتِز

اند و توان بر نهادن میانجی ولعابآورند متنوع و پررنگها را فراهم میکند. در عوض ساختارهایی که این روایت

ه این علت که کثرتی از آرا و افکار بشری به پهنای تاریخ را توخالی را خواهند داشت. دقیقاً بمعنا برای این سیر 

انگیز پوچی را از جایی آغاز کنند تا سازی واقعیت هراسشان پنهان دارند و هربار قادرند نمادینهدر آستین مرقع

 کند کهدرستی اشاره میفردریک جیمسون در مورد آثار هنری و ادبی مدرنیستی به ۲تضاد به تعویق بیفتد.

ها های منحرف کردن ذهن ما از واقعیت و جایگزینی بدیهیات و ترغیب ارزشآثار مدرنیستی، به باور مارکسیسم قدیمی، شیوه

ها اساساً از چیزی متفاوت اند: آننمایی آنهایی برای سرکوب واقعیت و کجنیست... این آثار )نیز( شیوه« منحط»های و فعالیت

ها، ادراکات تاریخی و اضطرابات سیاسی مشابه به ها، نگرانیگویند؛ بلکه دلهرهنقلابی سخن نمیی خام هنر ابا محتوا و ماده

مدرنیسم و )»هاست. ها، پوشاندن و در نهایت دفن آنکنند نه بیانگری بلکه مدیریت دلهرهیابد، اما کاری که میها راه میآن

علی جعفری، ی محمدریک جیمسون، ترجمه، تری ایگلتون و فردسیمدرنیسم، پنج خوانش سیا، برگرفته از «هایش...سرکوفته

 (۳۵، ص ۱۳۹۷نیماژ: 

ای شدهی عقلانی و اندیشدهشوند چنین هستهپدیدار از سوی ذات وضع می مثابهبهتمام ساختارهای روایی که 

است،  ۲+  ۲=  ۵ اند و آگاهی به این کذب نیز به راحتیِ فهم نادرستیدارند: مسئله این نیست که کذب محض

ها یا روایتی از معناداری زیست و جایگاه ای از فاکتجاست که حقیقتی تاریخی ـ انضمامی )مجموعهنکته این

معنایی بنیادین ی بیای از نظم نمادین مانع سر برآوردن و ویرانگری دلهرهشود تا همچون پارهانسانی( اتخاذ می

 این نظم شود. 
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 ـشهروندهای جامعهنیز از همین جا آغاز می« اومانیسم»ماجرای ما با  ی شود. جایی که در کوران حوادثی که سوژه 

چه را حقایقی از آنی با تکیه بر اصول اساسی اومانیسم پاره«گرایانانسان»وتمام کرده، مدنی را دچار هیستری تام

از این  ،وفان رساندهبه آرامشی حین طزده را ی هیستیریگنجانند تا سوژهنشین میدر روایتی دل است در جریان

وقتاً باز التهابات مکه پاسخ درخور بورژوایی ـ امپریالیستی تازه از راه برسد و  ،طوفان هم گذر دهند تا نظم بعدی

 را فرونشاند.

های اخلاقی، در هم پیچیده شدن طومار حقوق بشر هایی چون فروپاشی نظامامروزه در مواجهه با جنگ و پدیده

گذارد: می« نابودی انسانیت»ی حساس فاشیسم، رویکرد اومانیستی دست روی نقطهراست افراطی و روز و ب

شود. میانجی میرا « نیتنابودی انسا»یابد که به بیان درآوردن رو اهمیت میها در این میان از آننابودی انسان

دهد که سقوط اخلاقیات ها را هشدار میاومانیست، با تکیه بر حقوق بشر، صلح و کرامت انسانی، اذهان سوژه

زیستی شود که نتایج ناخوشایندی برای نظام همموجودی اخلاقی می منجر به فروپاشی انسان به مثابهدر عمل 

هایی گارهفروپاشی اخلاقیات چنگ در ان آدمیان خواهد داشت. رویکرد اومانیستی با نشانه رفتن تبعات موحش

ف حمایت نظم مبتنی بر نَ توان همچنان در کَطلبی و پرهیز از جنگ مینشان دهد با صلح زند تا به ماکهن می

کند. حتی اگر کم بنیاد اخلاقی زیستن را حفظ میهایش چشم پوشید چون دستناخشنودی برقانون به سر برد و 

طور که ی ضدیتش با اخلاقیات و انسان اخلاقی است. شاید هماننظم بشود از دریچهای به معایب این اشاره

طلبانه های قدرتجیمسون اشاره کرده بود اومانیسم هم بتواند به اضطراب حاکم بر این فضا اشاره کند، سیاست

 اس چنان فزونی گیردزدا را به نقد بکشد، اما این فضا را مدیریت خواهد کرد: محال است بگذارد هرو انسانیت

ای دموکراسی و گونه از راستین و موهومیروریزد تا به نوع ها فهای اخلاقی ـ مدنی در ذهن سوژهکه چارچوب

ی متمدن را پس ی پیشرفتهمتعالی از آزادی و حقوق بشر شک کنند یا بخواهند طومار این اصول اساسی جامعه

  از سالیان دراز در هم پیچند.

طبیعی انگاشتن امور  از ایم که هر پدیداری را در پرتو قوانین عام درونی تاریخ قرائت کنیم وآموختهاز مارکسیسم 

 سخت به دور است از مرعوبِنمایند بپرهیزیم و روش این بررسی چیزی نیست جز دیالکتیک که چنان که میآن

نماید به وساطت شکلی خاص از چینش و نظم می« بدیهی»و « طبیعی»چه منفرد شدن. آن کذب پندارینِ امر واقعِ
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زمانِ هستی پذیرش و رفع هم»ی گامی در جهت هزارتوی ای یافته است و ثمرهچنین جلوه تحولات تاریخیِ

 «.بداهت»و این « طبیعیت»این نظم خواهد بود به وساطتِ آشکارگیِ چرایی این  ی3«واسطهبی

در اذهان گسترده است، پرسش از چرایی این بداهت و این « اومانیسم»ی ر اوج بداهت و عقلانیتی که انگارهد

گرفته، بالیده  عقلانیت پدیداری گامی خواهد بود در جهت افشای چیستی و چرایی نظمی که اومانیسم در آن پا

سنگِ اضطراری هم»درستی بهتکلیفی که و چیره گشته است. در چرایی خودِ این وارسی باید اشاره داشت به 

؛ ضرورت ه استخوانده شد 4«ی آن اَبَرامکان ضروری عصر: انقلاب کمونیستیریزی صبورانه و مصرانهپی

 ی بورژوایی به قصد تلاشیِبر ذهن سوژه ـ شهروند جامعه مسلطهای فانتزیک یکِ انگارهبهوارسیدن یک

آن بهآن هاچه در دوران افول هژمونی امپریالیسم مبتنی بر دولت ـ ملتگر شان کهشان و خصلت پدیداریبداهت

تواند ، اما هنوز میها باقی نخواهد مانداز آنتا اطلاع ثانوی تهی ای میاندهد و جز پوستهش خود را از کف میتوانِ

از تحلیل دیالکتیکی سر  ها تن دردهند وافکار را به خوانشی از رویدادها مبتلا کند که همچنان به این انگاره

 های امپریالیستیدر پی تحلیل کلیت شرایط حاکم بر دوران نیز ستیاومانی ی دیدگاه ـ خوانشوارس زنند.باز

ای که سعی در درک و تبیین رفتارهای شیزوئیک محصول افول ویژه در نسبت با فاهمهکند، بهضرورت پیدا می

پایمال »و « بشرنقض حقوق»د واگذاشته شود چیزی نخواهد دید جز چه به خوای که چنانهژمونی دارد؛ فاهمه

نگریسته شود این رفتار و کردارها چیزی نیستند جز بازنمود هژمونیِ  لیک اگر نیک«. شدن کرامت انسانی

آمیزش زیبید و اسکلت تناقضشان بر قامت سرمایه برمیها که حتی اگر در بدو جعلی همین انگارهخطرافتادهبه

مایه حیا را بردریده، توحشش کنُپوشاند، که آن تُتنها نمینمود، امروز دیگر این حجاب نها پوششی درخور میر

ی هفت کند تا بر همگان روشن شود اگر در هنگامهوضع می« بشریت خودی و ناخودی»کند و را سر چوب می

به معنای « مرگ انسانیت»یا بد صلای  بخواند، خوب« نماحیوانات انسان»اکتبر کسی توانست فلسطینیان را 

با قدمت چندین  هرسوخ این انگار لبته توقع زیادی است که انتظار داشته باشیماش را درداده بود. ااومانیستی

چندان دهد که شجاعت به خرج داده و چون نیای نهمیجماعت، فرصتی اذهان روشنفکر ویژه در، بهآن ایسده

انسانیت مرده است، ما او را کشتیم! ما همه قاتل »زند: ب، بپذیر و فریاد ه بودسر داد را« مرگ خدا»دور خود، که 

که به  اندی خود را زیستهبا این انگاره خو گرفته و روزمره تا بدان حد نیزمردمان عادی بسا چه ۵«او هستیم.

                                                           

 .1۰3، ص 13۹۶مار، ی محمدجعفر پوینده، بوتیترجمهگئورگ لوکاچ، ، تاریخ و آگاهی طبقاتی .۲

  .4، منتشره در فضای مجازی، ص «شناسی، تکرار افول و فعلیت خاص انقلاب(سنخی امپریالیسم )ادیسه»ر.ک. پویان صادقی،  .3
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وبن این آرزوی که بیخاست ی «جهان زیرین»آن « بر هم زدن»ای نیاز است و به قول فروید لایهبهحفاری لایه

چنان که با چیزی نیست جز مرگ اومانیسم آن« مرگ بشریت»این تذکر لازم است که  طردشده در آن قرار دارد.

وگرنه هر کمونیستی، وقتی مارکس از نوع سوم کمونیسم به عنوان  هژمونی نئولیبرالیسم پیوند خورده است؛

ازخودبیگانگی آدمی  و در نتیجه تملک واقعی ذات انسانی توسط  مثابهبهفرارفتن ایجابی از مالکیت خصوصی »

دارنه بر آورد که دستاویز چیرگی نظم سرمایهی را پیش چشم می«انسانیت»کند، یاد می« آدمی و برای خود آدمی

خارج از  «این کمونیسم... با اومانیسم یکسان است» این گفته را کهجاست که معنای ها نگشته و آنحیات انسان

ی مذکور و نقد آن، سعی خواهد شد نشان کند. در ادامه ضمن ترسیم منظومهی اومانیسم بورژوایی فهم میمنظومه

ی ی فانتزیک سروری انسان در فاهمهداده شود که کمونیسم چگونه خواهد توانست انسانیت را از بند انگاره

 بورژوایی برهاند.

 

 اندر سرشت و سرنوشت اومانیسم

ی خود پیوند دارد. بسیار اندک با گذشته و عقبه «نگرش و رویکرد اومانیستی»شاید پربیراه نباشد که ادعا کنیم 

ی ، نفی و انکار رابطهترین وجوه اومانیستی دیدن و اومانیستی تفسیر کردن امور و رویدادهاامروزه اغلب از مهم

اختیار دسی است؛ یعنی در گام اول انسان مالک و صاحبها به چیزی / موجودی الوهی و قامور مربوط به انسان

یا عقوبتی که بر اعمالش متصوَر « تقدیر الاهی»ای از هیچ تأثیرپذیریشود، بیی حیات خویش برشمرده مینحوه

پس گام اولی که از قضا تاریخاً نیز اومانیسم پیموده چیزی نیست جز سکولاریسم به معنای نفی مشیت  ۶باشد.

ر زندگی و مرگ انسانی. گام بعدی اما تکیه بر خرد و دانش و اخلاق انسانی است که اومانیسم را به الاهی د

انسان در سنجش  رساند. در این نقطه نیز با رویکردی مواجهیم که به کفایتِتام می باوریِمحوری و انسانانسان

ه یاد آن فیلسوف کونیکسبرگی نیفتیم راند. از این جهت سخت است براه و مسیری عاقلانه و اخلاقی حکم می

خواند و معتقد بود برای پاسداشت مقام والای انسانیت باید تا پای جان پیروِ می« ملکوت غایات»که انسان را 

ی تاریخی این هر دو گام مفروض برای هر ریشه ی مطابق عقل عمل کردن باقی ماند.مدارانهی اخلاقوظیفه

نماید؛ به زی به تبارشناسی خود این دو فرض امروز تثبیت شده رخ میااندکمی دستای اما با نگرش اومانیستی

ی بار خود را اومانیست خواندند یکسره فاتحهنحوی که متوجه خواهیم شد نه آن اندیشمندانی که برای نخستین

                                                           
6. Humanism and Anti-Humanism, Kate Soper, London: Hutchinson, 1986. 
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یش را خواهد داشت، ی حیات خوتازی در عرصهپنداشتند آدمی یارای یکهدین و تقدیر را خوانده بودند و نه می

ی حیات انسانی توان طرحی تماماً اخلاقی در پهنهی انسانی میرف اتکا به ارادهکردند به صِابداً هم گمان نمی

نوزدهمی مورخان و مفسرانی است محصول تفکر قرن ،بسته بدانگذاری همدرانداخت. این دو فرض همراه با نام

جستند که هایی را میها و آرمانئالد اندیشمندان رنسانس همان ایدهکه ملهم از سنت روشنگری در آرا و عقای

ی سویه ابتدا باید این جامهباور داشتند مدرنیته برای ایشان حاصل کرده است. برای عبور از این تفسیر یک

بعد چنین ها های مادی ـ تاریخی سنتی بحث کرد که تنها قرنبافته از تن اومانیسم بردرید و کمی در ریشهفرض

 خوانده شد.  

 «انسان هنرمند»ی راز اومانیسم در روزنه

ی دوم قرن چهاردهم و قرن پانزدهم برای ارجاع به ادبا و فضلای نیمه« اومانیست»در قرن نوزدهم اصطلاح 

 در مقابل فرهنگ کلیسایی ـ دینیهای یونان و روم باستان شد تا علقه و دلبستگی ایشان به فرهنگ و زبان ضرب

پذیر باشد. آموزگاران، شعرا، بلاغیون و مکتبیونی شان به نام روی آوردن به انسان و انسانیت توجیهغالب در زمانه

های غ ارزشی نوزدهم به قامت مبل  ناگاه در سدهآمدند، بهای درباری به حساب میکه در روزگار خویش چهره

ترین فضلای ی جمعی از برجستهنخستین دغدغه احیای مطالعات فرهنگ کلاسیک 7ناب انسانی ظاهر شدند.

شان، بیرون آمد؛ بازآوری متون کلاسیک و ترجمه کردنی چهاردهم و پانزدهم به حساب میی تاریخی سدهدوره

شناخت ادبیات کلاسیک برای بهتر سخن گفتن و بهتر نوشتن و نظایر این مطالعات ی بیان و سخن، کشیدن شیوه

 نویسند:بورکهارت میچه آمد. چنانهای نخستین به حساب مییستهات مطلوب اومانم اُ

از آغاز قرن چهاردهم چند نسل بااستعداد و درخشان از شاعران و دانشوران، ایتالیا و جهان را، به پرستش فرهنگ و ادب 

ت را به دست گرفتند و دوران باستان فراخواندند و تربیت و فرهنگ را تحت نفوذ کامل خود درآوردند و بارها رهبری سیاس

  8ادبیات دوران کلاسیک را احیا کردند.

ها بر سر رگنوم ایتالیکوم )شهرهای شمال ایتالیا پس با آغاز قرنی که در تلاطمات سیاسی میان امپراتوران و پاپ

گرفته خورد، این باور در روشنفکران جامعه شکل مرور آزادی و استقلال سیاسی کسب کردند( غوطه میکه به

ای تازه از زندگی را برای مردمان مهیا شیوه خواهیْهای مدنی و جمهوریتوان در دژ مستحکم آزادیبود که می

                                                           
7. Humanism, Scholasticism and Renaissance Philosophy, James Hankins…, pp. 30-31. 

 .۲۵۵ص ، 137۶محمدحسن لطفی، طرح نو،  یترجمه، یاکوب بورکهارت، ایتالیافرهنگ رنسانس در  .8
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خواه درک روشنی داشتند که خالی از تأثیر فضای سیاسی و های جمهوریکرد. از این آزادی البته این اومانیست

ی خارجی و... آزادی برای مشارکت آزاد بودن از مداخله» تاریخ رفته بر این شهرها نبود: آزادی به معنای مشخصِ

یکسان از حقوق و وظایفی برخوردارند، که در پیشگاه جامعه به« برابر»شهروندانی  ۹بود.« ی جامعهفعال در اداره

راه جنگند و در این ی خارجی و جباریت فراگیر در دیگر نقاط اروپای آن زمانه میهم در جهت مقابله با مداخله

ها برای چه فلورانسیدهند )نظیر آنی بس شگرف در حفظ استقلال دیگر شهرها نیز از خود بروز میهایدلاوری

زمان درون جامعه و شهر خود پاسدار حقِ مشارکت آحاد دفاع از آزادی مردمان لوک ا و پیزا کرده بودند(، و هم

انقیاد در رژیمی جابر آزادند، زیرا مشارکت همگان تضمین از هرگونه خطر »ی امور بودند، آنان شهروندان در اداره

 1۰«کند که زمام شهر هرگز به دست یک یا چند نفر نیفتد.می

ترین سرشت انسانی در کسب عالی قدرت و استعدادِ یهها تصوری از انسان رایج بود که بر پایدر میان اومانیست

ی یونانی( در راستای پرورش پایدیاونه آموزش و تربیتی )حال هرگاینباها و فضایل استوار شده بود. منزلت

شد. بنابراین دانسته می« هنر انسان بودن»چه بنا بر تحلیل سیسرو یا آن )ویرتوس( قرار گرفته بود« هنری یگانه»

تکوین و « هنر انسان بودن»شدند که شخصیت انسان را در راستای تمام علوم و فضایل نیز برای این ستوده می

کامل دهند یا به عبارتی فلسفه و اخلاقی را در این شخصیت متبلور سازند که توان و گنجایشی در او پدید آورند ت

جا تغییری در نگرش به ماهیت و سرشت انسان در میان است که جا دارد این ها در زندگی.برای عملی ساختن آن

هنر »و « انسانی زیستن»که با آموزش در جهتِ یی در سرشت انسان نهفته است استعدادها تر واکاوی شود.بیش

ای که خاص موجود انسانی با آزادی کنند.از قوه به فعل درآمده و شخصیت فرد انسانی را شکوفا می« انسان بودن

توان ها میترین اومانیستخواهند یافت و این دقیقاً همان جاست که در متون برجسته رشد است این استعدادها

جوید تنهایی میکسی است که نه علم و دانش را به ند )انسانی که به هنر انسان بودن آراسته شده(دید مرد هنرم

جوید و در خواهد و میآوری و تبحر در فنون ملزومات زندگی قرین رفاه را، بلکه او این هر دو را میو نه جنگ

کاربست آزادی خویش از هر دو جهت ستاید که در سازد ــ ورجریو شخصیتی را میشخصیت خود نمایان می

تو مختار بودی که »نویسد: زندگی نظری و عملی غافل نبوده و کمال را در ترکیبی از این دو محقق ساخته و می

 11«از آموزش جنگ یا آموزش ادب یکی را برگزینی... ]و[ تو با بصیرت تصمیم گرفتی که در هر دو مهارت یابی.

                                                           

 .14۵ ، ص1ج. ه، اظم فیروزمند، انتشارات آگککوئنتین اسکینر، ، سیاسی مدرنی بنیادهای اندیشه. ۹

 .147مان، ص . 1۰

 .1۶۵. همان، ص 11
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گردد؛ چرا که این ترکیب بین نظر و عمل از او شخصیتی می« انسان جهانی» یْجاست که چنین انسانجالب این

ــ او در گام  خویش برگزیده و جایگاهی محدود ندارد کرداریِی جهان را برای نیکساخته است که عرصه

در »دهد که ای از فضایل را قرار میشان دستهگزیندی والاترین فضایلی که انسان آزادانه برمینخست و به منزله

و تقلای کوشش  با چنین« دارند... دادگری، انصاف، آزادگی و محبت.بسته نگاه میی انسانی مردم را همجامعه

؛ البته با ساختمیفراهم را رومی بخت و سرنوشت( فورتونا )ایزدبانوی حتی امکان ایستادگی برابر ای آزادانه

اند آن را ترین تعریفی که از اومانیسم به دست دادهسرراستبنابراین،  نائل آمدن به مقام شخصیتی ویرتوس.

ای از فکر و عمل که یگانه غایت والای خویش را به در پی شیوهکند تصویر میای پویا پویشی فرهنگی و روحیه

اومانیسم از  1۲م بر هر چیز به شمار آورده است.مقد اوج رسانیدن شخصیت فردی و شکوفایی آن قرار داده و 

و تاریخاً جنبشی را شامل  است «دوستیانسان»و « انسانیت»ی ابه معن که گرفته شده humanitasی لاتینی واژه

کلیسا را وسطایی برآمده، رهایی انسان از قیمومت ی کلیسا و فرهنگ قرونشود که از در رویارویی با سلطهمی

ها به وساطتت عقل و روشنای آن حاصل برای انسان« و دینیزندگی اخلاقی »، «علم»، «خودآگاهی»جست تا می

. در این میان عامل هرگونه مرجع اقتداریصِرف از احکام بعضاً غیرعقلانی و بلاتوجیه  رویِآید و نه دنباله

گوی ها چیزی نبوده جز فرهنگ باستانی یونان و روم که از جهات عدیده پاسخبخش نخستین اومانیستالهام

: در ندطلبیدی بود که رهایی افراد از قیدوبند وضع موجود را میانروشنفکرآن دست  هایئالو ایده هاخواست

شدند، هم فلسفه هم سخنوری و خطابه استوار بود، هم ادبیات و هنرها پاس داشته می ،های باستانیفرهنگ

« چیزانسان را معیار همه»نی که برد، هم بودند مربیاهایش به پیش میجویی را تا آستانهگری و حقیقتپرسش

 13کردند.را پیشاپیش فراهم می یبامکان به چالش کشیدن هر نظم و نظام متصل  طریقبدینکردند و قلمداد می

ی گستردهدر های خود را ئالچهاردهم میلادی در ایتالیا ظهور یافت تمام آمال و ایدهی اومانیسمی که در سده

چرا که  ،پروراندی آرمانی را در سر میجست و رؤیای تکرار این گذشتهن میکران فرهنگ باستاژرف و بی

قادر به  پروردهایی میاین حُسن بزرگ را داشت که جان« و عمل مبتنی بر فرهنگ و ادب دوران باستان اندیشه»

بر زندگی انسان دارند  یکه هیچ روشن نیست چه تأثیر ساختندی خود میای را پیشهو نقد اصول جاافتاده ،تفکر

 ت.تحت جباریت و عامری شبه بند کشیدنجز 

                                                           
 .۹ـ  13گفتار مترجم: صص ، پیش13۹1آگه، ی عبدالوهاب احمدی، نشر ترجمهیر ماری، پیاومانیسم و رنسانس، . 1۰

 .3۲پانوشت مترجم: ص همان، ، فرهنگ رنسانس در ایتالیا. 11
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میلادی  14۵3که با فتح کنستانتینوپل در اینت ی تاریخی باید در خاطر داشاز دیگر جزئیاتی که در باب این دوره

ی همهلک شدند تا ضمن جان به در بردن از« غرب»به دست ترکان عثمانی، بسیاری از آوارگان بیزانسی راهی 

های یونانی را حفظ کنند. نقشی که نوشتهشده از دستخ رونگاریسَبهایی از متون و نُی اسلام، میراث گرانغلبه

شهرهای ایتالیا، و بعدها این آموزگاران فرهنگ و زبان کلاسیک یونانی در جوامع آزاد ایفا کردند شهروندان دولت

وپاگیرش کرد که قرون وسطی با قوالب دستفردیتی ستودنی میتر مهیای تبدیل شدن به فرانسه، را هر چه بیش

ای است که کوشش و پویش اومانیستی در پی همان اسطوره الاطرافْشخصیت فرد جامع ها دریغ داشته بود.از آن

هد در لام جَافراد را به سوی هنرها، ادبیات، بلاغت و سخنوری، فلسفه و اندیشه و در یک ک با آن آن است که

ها، نیاز و میل به بنیادی که شخصیت هها و چهرکشاند. تحت این گرایش شدید به برساختن شخصیتمی فضل

لاً انضمامی ل و کامموجودی محص  انسانیْ مطلوب بر آن استوار گردد نیز نسبت به قبل فزونی گرفت: فرد. فردِ

تر در برخی از رنسانس، گرایشی که پیشغاز کرد و بدان خاتمه بخشید. در توان هر طرحی را با آن آاست که می

دیده « فردگرایی»دانان قرون وسطی )نظیر آبلار، جان اهل سالزبوری و نیکولاس کوزایی( به فیلسوفان و الاهی

 ت گرفت.شده بود شد 

اریخیِ شرایط عینی و مادی ت تر دارد، آن هم درهایی بس عمیقها اما اومانیسم به گواه پژوهشگران ریشهبا تمام این

یافتگی سیاسی و اجتماعی در شمال ای از سازمانشکل تازه :بالدآورد و میای که اومانیسم در آن سر برمیزمانه

گیری شهرهایی هستیم که یافتگی شاهد شکلدر این سازمان ی قرن دوازدهم در حال ظهور بود.ایتالیا که از میانه

ی امور جامعه به آنان محول مقاماتی انتسابی بودند که اداره« هانسولک»همگان بود و  متفاهمِ استقلال در حکمرانیْ

مبتنی  فضا را برای ظهور دموکراسیِ تر پیش رفته ومرور حاکمیت کنسولی نیز به سمت نوعی انتخابیشد. بهمی

شهروندان با شدند، خوانده می« رگنوم ایتالیکوم»بر آرای شورای شهر باز کرد. در این شهرها که از قرون وسطی 

بگیر بود )نه کردند که اولاً حقوقی را مهیا میاده(ی انتخاب پودستا )فرمانینهوکالت دادن به شورای کنسولی زم

یافت و نظارت بر دستورات مشخصی بدین مقام دست می ی زمانیِفرمانروایی مستقل / خودکامه( و دوماً در بازه

 14و اقداماتش را شورا بر عهده داشت.

ی دهم پویایی خود را بر کل حیات اروپاییان چیره ساخته اقتصاد فئودالی که سدهیط مادی چنین استقلالی را شرا

نجبا و اقشار ی دوازدهم اقتصاد شهری حول خردهدر شهرهای ایتالیایی مشخصاً از اواخر سدهبود فراهم کرده بود: 

                                                           
 .34و  33، ص 1ج همان، ، ی سیاسی مدرنبنیادهای اندیشه. 1۲
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ی خود اقشار ها نیز به نوبهها کنترل داشتند و آنحرفه تاجران شهری سامان یافته بود که مستقیماً بر استادکاران

کردند. در بهره نبودند( در جهت منافع اقتصاد عمومی شهرها هدایت میور شهری را )که از ابزار کار بیپیشه

وران و استادکاران بود )نظیر تر پیشهامور تابع تکثر و قدرت بیش ی اجراییِبرخی از این شهرها الگوی اداره

هایی که تولیدات مشخصی را از طریق سوداگری فلورانس( و در برخی دیگر تابع قدرت تجار )نظیر ونیز(. کارگاه

رساند. در واقع شکل بازارها اساساً در پرتو همین میبه فروش تجار خودمختار شهرها در سراسر اروپا 

کردند. حده وارد آن میوکتابی علییی بود که تجار با حساب(تأثیر محتوا )ارزش مصرفیشان بسیار تحتپراکندگی

ترین سود جایی اشیای مصرفی و ارتباطات بازارها بیشی جابهاز سوی دیگر به دلیل نواقص چیره بر شبکه

شد. دیگر عامل مؤثر در رشد اقتصاد ل میفروشی حاصی تجاری از دو طریق مشخص رباخواری و گرانسرمایه

ی هایی به منظور سلطهشان بود که با اردوکشیشان علیه مناطق روستایی اطرافشهرها امکان کاربست تفوق نظامی

 گوید:چه آندرسون میگرفت. چنانشان صورت میی این مناطق حاشیهالیگارشی شهرها بر تولید و مبادله

ها را به معنای اخص کلمه ضدفئودالی نکرد؛ برعکس، اگهانی شهری در لمباردی یا توسکانی آناربابی حملات نسرشت ضد

شد و علیه کارگزاران روستایی این حملات وجه شهری سازوکار عمومی استخراج مازاد بود که شاخص آن زمانه شمرده می

های میانه بودند، ی نیروی پیشتاز در کل اقتصاد سدهای شهر نمایندههای رستهگمان کمونتههمه، بیرقیب معطوف بود. با این

 ۱۵.ی پولی متکی بودندتنهایی خود را وقف تولید کالایی کرده و منحصراً به مبادلهها بهزیرا آن

رو بودند: امپراتوران آلمانی که ایتالیا را شان روبهاستقلال نسبی این شهرها تاریخاً با خطر در هم شکسته شدنِ

ها را از تر دستگاه عریض و طویل کلیسا که این شهرآوردند و سپسراتوری خود به حساب میملک طلق امپ

شهرها برای غلبه بر  1۶کردند.هایی ذیل دولت کلیسا و اقتدار مقام روحانی پاپ تعریف میقرون وسطی بخش

بردند: پاپ را پیش می شانی امپراتوری( در اتحاد با پاپ مبارزهمنشانه و خودکامهاولی )یعنی قدرت ارباب

میلادی( 1174ی لمباردی در ساخت استحکامات علیه هجوم لشکریان بارباروسا بود )الکساندر سوم حامی اتحادیه

خطر بعدی که استقلال را در  17پیمانی ضد امپراتوری با جنوا و ونیز منعقد کرد. 1۲38و گریگوری نهم در سال 

های روزافزون از شهرها دچار شده بودند. خواهیها بود که به سهمبار از جانب خود پاپکوبید اینهم می

ی مسیحی را ذیل اقتدار معنوی ح به احکام و توجیهات دینی بودند و آحاد جامعهها، که مسل ایستادگی برابر پاپ

                                                           

 .۲۵۰، ص 1388ی حسن مرتضوی، نشر ثالث: ترجمهپری آندرسون، ، گذار از عهد باستان به فئودالیسم. 1۵

 .11۰و  1۰۹ص همان، ، رنسانس در ایتالیافرهنگ . 1۶

 .48و  47ص همان، ، ی سیاسی مدرنبنیادهای اندیشه. 17
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وبرگ طلبید: ایدئولوژی سیاسی. کاربست یک سازکردند، علاوه بر دیگر تسلیحات سلاحی نو میخود قلمداد می

نیاز نه اما شهرها را از توسل دوباره به امپراتوران بیطلباایدئولوژیکِ مبتنی بر ادعای آزادی و خودمختاری استقلال

شد: حفاظت از آزادی و استقلال در گروِ حراست از رفاه و بهروزی کرد. ابتدا خود این کاربست توجیه مینمی

هاست که با دسیسه پیرامون شهرها سعی در فرمان ردهای کشیشبی شهرها از گزند دستناشی از تجارت گسترده

 ی مسیحی در این شهرها را داشتند. راندن بر توده

فعالیت کشاورزی و  .شان ممکن شده بودی تجاریبا اتکا به سرمایه یاستقلال شهرها از قدرت مستقیم امپراتور

ی بانکی و تجاری درون شهر؛ البته برخی صنایع اغلب تولیدات فئودالی خارج شهرها متمرکز شده بود و سرمایه

 بخشید.های مالی میتری به سرمایهنظیر نساجی و فلزکاری درون شهر سامان یافته بود و این قدرت عمل بیش

و تمرکز بر تولید کالاهایی که بازار رقابتی داشت، فضایی را فراهم  داریفراغت از پرداختن به رسم فئودالی تیول

انحصاری ای برای تجارت های بر روی تولیدات مشخص )اغلب کالاهای تجملی( زمینهگذاریکرد که سرمایهمی

 کرد.فراهم می قلمروهاو رقابت با تجارت دیگر 

ی بر روستا ایتالیا )و البته بخشی از مرکز( سلطه بستر مادی این تمرکز بر تجارت و صنعت برای شهرهای شمال

و کاربست قوانینی برای کنترل بر محصولات کشاورزی در حین ورود به بازار بود. گرچه در شهرهای ایتالیایی 

فرما بود، اما روستا از این قاعده مستثنا داری حکمرفداری و سِ اتکا بر کار بردهوسختی برای عدمقوانین سفت

شدند، ولی گونه حق شهروندی برخوردار نبودند و گرچه چون سرف به کار گرفته نمیها از هیچ«کونتادو»بود. 

تر اقتصادی و در جهت تأمین منافع شهرها همه، این سلطه بیشحق مداخله در امور شهر را نیز نداشتند. با این

حصولات، قوانین و مقرراتی برای رشد وزرع روستا، تعیین و تثبیت قیمت مبود: مالیات بستن بر محصول کشت

بود که شهر بر  یقبرداری از تفو ق بهرهرُطُواقسام جمعیت روستایی و در آخر سربازگیری برای دفاع از شهر انواع

حال، در شهر تمام صنوف با اتکا به مالکیت بر ابزار تولیدشان برخلاف عهد باستان جایگاه اینروستا داشت. با

و این موجب رشد صنایعی مرتبط با هنرهای تجسمی و معماری شده بود. و  ای نداشتندرستهفروتری به لحاظ 

ی توان دید این معنا از تعریف شهروندی سیاسی ـ مدنی، که ابتنا داشت به جهان فروبستهاز سوی دیگر، می

ای به سر برآوردن سوژه شهرهایی که استقلال سیاسی خود را از جهان امپراتوری و کلیسا ممکن کرده بودند، منجر

   توانست اقتدار الهی یا ناشی از ساختار قدرت دنیوی بر زندگی خویش را به پرسش بکشد.شد که می
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حوریت یافتن انسان مویژه نقاشی با اش بر سراسر اروپا راه بر شکوفایی هنرها و بهگستریبا رنسانس و دامن

ساخت جای اغلاق و تطویل خشک بیان زبان که فصاحت را قرین سادگی می و بلاغت باستانیِ شد گشوده

موار ساخت که آخرین سنگر کلیسا را نیز هبر نواندیشی دینی  ه راهمه رااین و ی اسکولاستیک را گرفتفلسفه

ناسند، شی فرهنگ میاش در عرصهتازیی خردبنیاد و آزاد درآورد. اگرچه این جنبش را به پیشبه فتح اندیشه

نگریستن ی دید و اویهاز باب تغییر زاند. ای را بررسیدهدیدههای مادی چنین پباید دانست برخی مورخان نیز بنیان

را مثال  بورکهارت توان نقلی ازکاهد، میکوه توصیفات مرسوم از رنسانس میشُ از بسا قدریاز منظری که چه

 :نویسندعصر می ورزی اینبه طنزی تلخ در خصوص سیاست آورد که

کوشد آن را بهتر سازد، به بیماری تشبیه کند و از این طریق میم دگرگون میئدانته فلورانس را، که قانون اساسی خود را دا

نماید. این غلتد، و با این سخن حالت سیاسی آن شهر را بازمیدائم از این پهلو به آن پهلو می کند که برای رهایی از درد  می

توان آن را به وجود های موجود میتوان قانون اساسی را ساخت و با ترکیب قوا و گرایشرگ دوران مدرن، که میاشتباه بز

کوشیدند از طریق توزیع نمود... هنرمندان سیاست میآورد و بهتر نمود، در ادوار توفانی تاریخ فلورانس هربار از نو روی می

معنی... به ثباتی پایدار دست بیابند و بی خابات و پدید آوردن مقامات دولتی های بغرنج انتو تقسیم مصنوعی قدرت و شیوه

 18.دستان را به نحو برابر راضی سازند یا بفریبندتوانگران و تهی

ای از لهی شرایط مادی ظهور و بروز نحنندهکباید آگاه بود که اومانیسم را، همچون یک اصطلاح توصیف لذا،

ی اندیشمندان و اهل فرهنگ، در ابتدای قرن نوزدهم برای اشاره به احیای زبان و فرهنگ یونان و باستان در دوره

توان یابد، میای که اومانیسم در آن نضج میبا استناد به اوضاع سیاسی و اجتماعی زمانهرنسانس به کار گرفتند. 

های استبدادی قرن پانزدهم از ای که از سویی حکومتتریالیستیو ما شرایط تاریخیتری داشت از روشن دیدِ

های بزرگ، سر بر ها و فئودالآفرینی مستقیم پاپهای فرمانروای اروپا، با نقشتنش میان شهریاران و خاندان

دهم، های یازدهم تا سیزسده گیر کشاورزی و مازاد در زراعتِتأثیر پیشرفت چشمتحتآوردند؛ و از سوی دیگر می

المدت بازسازی شده بود. رشد همین شهرها و مرکزیت بازار کالاهای تجاری ای طویلمرور تجارت پس از وقفهبه

 1۹داد.همچنان فئودالی رشد می را در این محیطِ ابتدایی در آن بود که قسمی خودمختاری سیاسی

 ـایدهماولیه  انسان از نظرگاه اومانیسمِ ،در نتیجه ساخت: ئالی بود که توضیح شرایط مادی متفاوتی را ممکن میفهوم 

اند استقلال کافی برای گریز از اقتداری فراگیر و کهنه را به دست آورند. توانستهطور شهرهایی که چهتوضیح این

                                                           
 .۹3ص همان، ، فرهنگ رنسانس در ایتالیا. 18

  .۲47ـ  ۲48صص همان، ، گذار از عهد باستان به فئودالیسم. 1۹
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را همچون میانجی ئال است زیرود و ایدهچه انسان هست به کار میمفهوم است چون برای توضیح تمام آن« انسان»

بار در اومانیسم است که به عبارتی، برای نخستین تواند باشد.چه آدمی میگذاری تمام آنشود برای هدفأخذ می

کند: انسان موجودی وپا میدست« پیشرفت انسانیت»شود که توضیحی برای مفهوم انسان چنان به کار گرفته می

همه به خاطر تواند طبیعتی دیگر / ثانوی بیافریند و اینشود که در پیوند با طبیعت و با تسلط بر آن میدانسته می

نماید: درستی بشناسد. تمرکز بر علوم و هنرها نیز درست به همین دلیل رخ میتواند طبیعت را بهست که میآن ا

گری در کنند و هنرها آفرینشعلوم باید پی گرفته شوند و رشد داده شوند، چون شناخت طبیعت را وساطتت می

 کنند.این طبیعت را تضمین می

های آحاد آدمیان ییمفهومی است که به جمیع توانا« انسان»، رح داده شدتفصیل شی که بهمشخص بر بستر مادیِ

ئالی است که امکان هر چه شکوفاتر شدن این کند و از سوی دیگر ایدهحدود و قوانین دلالت می برای بازاندیشیِ

تفکران و هنرمندان ی مای است که از سوی فاهمهختهاومانیسم اولیه برسا« انسانِ »کند. گری میتوانایی را میانجی

از  یزمان توجیهی فراهم آورد برای شکلشود تا تبیین و همهای تجاری در حال تکامل جعل میمتکی به سرمایه

های تجاری و شرایط مادی استقلال شهر از اقتدار مقابله با نظم مستقر؛ شکلی که تماماً در پیوند با رشد سرمایه

های توان نطفهگیرد که میای صورت میها به گونهه انسان در آثار اومانیستارجاع بکلان کلیسا و امپراتوری است. 

کند. اما داری ظهور میتر و در دوران رشد و تثبیت نظام سرمایهسوژه ـ شهروندی را در آن بازشناخت که سپسین

 .شتداری راه درازی دای سرمایهشدهئال از اومانیسم اولیه تا نظم تثبیتاین مفهوم ـ ایده

 

 20ی روشنگری: آرمان عقل و عقل آرمانیپردهمیان 

نگری خروج آدمی است از نابالغیِ به تقصیر خویشتن روشن

در به کار گرفتن فهم خویشتن است  ناتوانیْ خود. و نابالغیْ

ری نگیابی به[ این روشن. برای ]دستبدون هدایت دیگری..

ترین زیانچیز نیاز نیست مگر آزادی؛ تازه آن هم کمبه هیچ

نوع آن، یعنی: آزادی کاربرد عقل خویش در امور همگانی. 

                                                           

ی های اساسی ایدئولوژی بورژوایی در طول دو دورهای تواند بود برای پژوهشی جداگانه در مورد روشنگری که خود از پایه. این بخش کوتاه صرفاً مقدمه۲۰

ئالیسم آلمانی تر فیلسوفان ایدهسپسها، اصحاب دایرالمعارف و ترین آرای فیلوزوفبسیاری از مهمبر همین دلیل  امپریالیسم آمریکاست. بهامپریالیسم بریتانیا و 

 نظیر کانت و فیخته و شلینگ چشم پوشیده و صرفاً به بیان فحوای عام این نهضت تاریخی برای بیان مقصود این نوشته اکتفا شده است.
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نگری چیست؟ ایمانوئل کانت، )در پاسخ به پرسش روشن

پور، برگرفته از کتاب از مدرنیسم تا ی سیروس آرینترجمه

 (۵3و  ۵1مدرنیسم، نشر نی، صص پست

ترین تصویری رود به عمدهای میجا صرفاً اشارهطلبد و در اینخود مقال دیگری می ورد روشنگریتفصیل در م

ی تولید یوهشدر این رویکرد وجود دارد. روشنگری همان تفکری است که مستقیماً در عصر تثبیت « انسان»که از 

دی و معنوی بر جمیع وجوه حیات ماق سرمایه وبرگشتی با تفو گیرد و در دیالکتیکی رفتداری نضج میسرمایه

و کل قرن  جوامع اروپایی، به ارزیابی مقام انسان در جهان مشغول است. پیشرفت علوم در اواخر قرن شانزده

ی مازاد را ممکن ساخت. مانوفاکتورها های کشاورزی پدید آورد و ذخیرههفدهم مبنایی برای تغییر در ابزار و شیوه

سابقه بود. رشد تولید شرایطی را فراهم کرد که دند و رشد تولید نسبت به گذشته بیجایگزین تولید کارگاهی ش

بازرگانی رونق گیرد. همین امر نیز عاملی بود برای ویژه دریایی، تدبیر شود و هایی برای تجارت، بهزیرساخت

های دوردست و زمینی گسیل نیرو به سرجنگ دریایی در زمینه های فنون دریانوردی وگیری از پیشرفتبهره

 کرد.تر فراهم میاشت هر چه بیشای که منابع لازم برای انبیافتهاستعمار سازمان

ای هایی بودند که در بازهدارانه شد جنگتر تولید و تجارت سرمایهعامل مهمی که منجر به برانگیختن و رشد بیش

های و جنبشاروپای مسیحی از هم پاشیده بود  شانزدهم وحدت یسدهطولانی در اروپا در جریان بود. در اواسط 

ی دو دستگی میان طبقات متوسط شمال و جنوب اروپا را به عرصه اصلاح مذهبی در پی بدعت پروتستانی

ای های فرقهجنگمیلادی  1۵۰۰ی به همین دلیل از اواسط سدهمراتب فئودالی تبدیل کرده بود. شهرنشین و سلسله

اروپا از جانب هر کدام  قدرتی طلبی در عرصهها در واقع برای تفوقن بود. این جنگو مذهبی مستمر در جریا

فاتی که در هر جنگی برای یکی از دول قاهر در آن زمان حاصل شد. متصر اروپایی دنبال می هایحاکمیتاز 

ها شد تضمینی بود بر اقتدارش بر کل نظام تجاری و سیاسی اروپا. به همین دلیل بود که خاندان هابسبورگمی

ای ویژه هلند، متحمل شده بود. جنگ وسیلهی خود در نقاط گوناگون اروپا، بهبرای حفظ سلطه جنگ سال 14۰

سروری بر  به توانستانجامید و میگسترش نفوذ سرزمینی بود که خود به تفوق نظامی حاکمیت غالب می برای

 ۲1کل قاره منتهی شود.

                                                           

ی محمد قائد، ناصر موفقیان هپل کندی، ترجم (،۲۰۰تا  1۵۰۰های های نظامی در سالبزرگ )تحولات اقتصادی و کشمکش های. ظهور و سقوط قدرت۲1

 .۶7ـ  ۶۹، صص 14۰1و فرهنگی، چاپ ششم:  و اکبر تبریزی، انتشارات علمی
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 ریبه ناگز یموجود در سنت قانون مدن یذات یهارقم خورد که ارزش یااوائل دوران مدرن به گونه یخیتلاطمات تار

از  یاو دوره دیاز هم پاش یغرب تیحیمس یایقرن شانزده، وحدت دنقرار گرفت. در اواسط ... یحیسنت مس یروررود

 تی. آن واقعدیقرن به درازا کش کیاز  شیکه ب ییهاآغاز گشت، جنگ یالمللنیو ب یدر سطوح داخل یمذهب یهاجنگ

ه که وقوع جنگ عمل کرد نه ظهور کارگاه و کارخان سمیتالیبه کاپ دنیشیاند یاخلاق یهنیزمکه همچون پس یبزرگ یخیتار

متعارض درخصوص  یهادگاهیبا د یمردمان نیب ،یجنگ داخل ،یبلکه جنگ شهر ،یمهاجم خارج یروهایبود ـ جنگ نه با ن

شان نوعانمطمئن بودند که آماده بودند خون هم یخود در خصوص رستگار دگاهیکه چنان به د یمردمان ،یینها یرستگار

زاده، بیدگل، چاپ ششم: ی مهدی نصراللهجری مولر، ترجمه)ذهن و بازار،  تا روحشان را نجات بخشند. زندیبر نیرا بر زم

 (۵۲، ص ۱۴۰۳

های ازپیش بر ترک چارچوبگیرد که بیشهایی در باب انسان و جهان شکل میاین فضاست که ایده یزمینهبر پس

یزی برای بازتعریف جایگاه انسان در نظم نوین قرار آوورزد و بازتعریف از عقل انسان را دستکهن تأکید می

ها و دادهدهد و پیشکل از دست میهفدهمی عقل انسان جایگاه الوهی کل را بهگرایی قرندهد. با تجربهمی

شود ای در نظر گرفته میقوه و توانایی بندند. عقلشدند از آن رخت برمیهایی که فطریات تلقی میانگارهپیش

یابد. مشکلات و مصائبی کند و تغییر میتر رشد مییتی پیشینی نیست و بنابراین با آگاهی و دانایی بیشکه واقع

های کهن اروپایی )کلیسا و شود و قدرتنایافتگی عقل نسبت داده میگیر بشر است به پرورشکه گریبان

به گناه نخستین که فطری جمیع شوند. کلیسا با استناد قلمداد می خودکامگی( مانعی بر سر راه این رشد

کرد و ی آحاد بشری نشان میی تمام مشکلات انسان را در تقدیری نازدودنی از ناصیههاست ریشهانسان

ای و کاستی نظم جامعه نظامی حقوقی ـ قضایی های فاسد نیز با ارجاع به چارچوب رستهخودکامگی قدرت

ساخت. در یابی به قدرت سیاسی فراهم میوازی از دستی متوسط و بورژمحرومیت و محدودیتی برای طبقه

ی گذشته به تأسی از فیلسوفان سده ،نگریهاست که اصحاب روشنی جمیع محدودیتنزاع با این دو سرکرده

کردند، بیرون آوردن عقل را از دالان تاریکی که در طی بخش راه سعادت انسان قلمداد میکه نور عقل را روشنی

نگری شناخت طبیعت آدمی را روشن سازند. با قصد کردن این غایتْی خود میغوطه خورده پیشهاعصار در آن 

اندیشان بود که خود از نامدارترین روشن ،کندورسه دهد.چون طبیعت جهان هستی در دستورکار خود قرار می

زندگی سیاسی و عملی  شناسانه و بعد برهای انساناندیشی بر تغییر جهت پژوهشتأثیری که روشندر توصیف 

 نویسد:انسان داشتند، چنین می
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های مدید انکار شده بود با صدای بلند اعلام شود، یعنی این حق که شخص تمام سرانجام اجازه داده شد تا حقی که مدت

ت استفاده وجوی حقیقت از یگانه ابزاری که برای شناسایی آن به او داده شده اسعقاید را تابع عقل خود نماید و در جست

ر نکرده است؛ و خرافات عهد ی دیگران را مطلقاً برای او مقدّکند. هر انسانی با نوعی غرور دریافت که طبیعت باور به گفته

 طبیعی از جامعه، همچنان که از فلسفه، رخت بربست.باستان و تحقیر عقل در مقابل هذیان ایمانی فوق

ی حقیقت بود تا کشف و تعمیق آن؛ اینان تر اشاعهها بیشی آند آمد که مشغلهجووای از کسانی به زودی در اروپا طبقهبه

ها را نها و صنوف قدیمی آها، حکومتهایی نمودند که روحانیت، مکتبهای در نهانگاهداوریخود را وقف یافتن پیش

ی ها، خطای عامهفت انسانن حدود معردیدند که به جای عقب راندبود؛ افتخار خود را در این می آوری و حراست کردهجمع

 .تر سودند، به پیشرفت آنان کمک کنندتر خطرناک بود و نه کمی غیرمستقیم، که نه کممردم را نابود سازند و بدین شیوه

 8۲مدرنیسم، صص ، برگرفته از کتاب از مدرنیسم تا پست«های ذهن بشرطرحی برای یک تابلوی تاریخی از پیشرفت)»

 (8۱ـ

ها داده دارد: آیینشود که گویی بشر طبیعتی پیشفرض دنبال میبار اما بدون این پیشخت طبیعت انسان اینشنا

ی ی زندگی است که شکل گرفته است و با تغییر شیوهو کردار آدمی، نیک یا بد، از طریق آموزش و طریقه

ی انسانی در دادهای ستیز با طبیعت پیشنههای آن فائق آمد. بنابراین گرچه گوتوان بر کاستیآموزش و زیست می

وجوی طبیعتی که امور تاریخی و اندیشگانی به آن شکل خورد، اما جستنگری به چشم میمیان اصحاب روشن

گیرد؛ به این تر به خود میای علمینگری وجههاصحاب روشن داده همچنان ادامه دارد. به این اعتبار اومانیسمِ

شکل بگیرد که قواعد کلی حاکم بر موضوع این هم ه موازات علوم طبیعی، علومی انسانی معنا که قرار است ب

های کند از مشخصهعلم را، که انسان باشد، تشریح کند و مدون سازد. تأکید بر روشی که این علم انسانی دنبال می

ها در جوامع گوناگون به انسانهایی راجع نگری است: روشی تابع علوم طبیعی که با گردآوری دادهی روشناندیشه

 ۲۲تواند به استنباط قواعد کلی و عام مبادرت ورزد.می

ای پیچیده و متناسب با روح شود، اما به شیوهنگرانه از انسان نیز ردپای اومانیسم اولیه دیده میی روشندر ایده 

ی رشد فضائل و داری. اگر در اومانیسم اولیه تأکید بر جایگاه رفیع آدمی در جهت آموزهی تثبیت سرمایهزمانه

شد، در بود که قهرمان مبارزه با بخت و تقدیر جلوه داده می ایآزمودهزندگی« هنرمند»برکشیدن آدمیان به مقام 

را تشخیص داد که در صدد شناخت قواعد « گذاردانشمند ـ قانون»توان سنخی انسان نگرانه میاومانیسم روشن

                                                           

 .14۹ـ  1۵1، صص 137۲بندری، خوارزمی، چاپ اول: ی نجف دریا، ارنست کاسیرر، ترجمهاندیشیی روشن. فلسفه۲۲
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گذار زندگی خویش برکشد. به همین ی عمومی به مقام قانونکلی حاکم بر رفتار آدمی است تا او را در عرصه

گیرد: با شناخت طبیعت آدمی حقوقی که بدواً تر به خود میای سیاسینگری سویهاست که اومانیسم روشنسبب 

شود. انقلاب فرانسه تفوق سیاسی نگری پرکاربرد میبه انسان تعلق دارد نیز در دستگاه مفهومی روشن« طبیعتاً »و 

اندیشان برای ی تلاش روشنو برادری سرلوحه های آزادی، برابریآرمانسازد: اندیشان را ممکن میآرای روشن

ث اگذار حیات خویش قدرت بخشد، و نه دین یا میرای بود که انسان را در مقام قانونبرساختن جامعه

در انقلاب بورژوایی را که بیان ایدئولوژیک خود ها، پیش از آنجاست که این آرمانجالب این های کهن.پادشاهی

ی ماتریالیستی خود را در قدرتی اروپایی یافته بودند که به سمت دوم و سوم بیابند، سویههای فرانسه و جمهوری

توان در دست گرفتن زعامت سرمایه نه صرفاً در اروپا بلکه در سراسر جهان رهسپار بود: انگلستان. این ادعا را می

ی هجدهم در شرایط انگلستان سدهباز از اندیش ـ بورسبه تجلیلی مستند ساخت که از قضا ولتر فیلسوف روشن

ستاید و ی انگلستان در پرداختن به دین و تجارت را میآورد. ولتر شیوهخود به عمل می های فلسفینامه

نویسد: بیند و میبندی به عقل میای مثبت از ظهور روحی نوین در پایبندی به اعتقادات مذهبی را نشانهپایعدم

که ولتر خواهان آن بود و در  ایآزادی ۲3«گویند لامذهب.شوند میه ورشکسته میدر لندن[ فقط به کسانی ک»]

یافته در جهت توجیه ایدئولوژیک جست تنها روایتی سروشکلرهایی از مذهب و ایمان به کرامت انسان می

مپریالیسم های مادی ـ اقتصادی چرخش هژمونیک از ازمینهای بود که مارکس بعداً، حین بروز پیشگردش سرمایه

حجم عظیمی از سرمایه که امروز بدون گواهی تولد »، در مورد آن نوشته بود: ییبه امپریالیسم آمریکا ییبریتانیا

، 1، ج. سرمایه)« شود دیروز در انگلستان با خون کودکان به سرمایه تبدیل شده است.به ایالات متحد ریخته می

 (8۰8ص 

 

 ناتورالیسمئال وحدت اومانیسم و کمونیسم: ایده

ای ها برای کنار گذاشتن طبقات و برای جامعهکمونیست

ها آزاد ی انسانکوشند تا روزی و جایی، همهکمونیستی می

و برابر باشند ــ اگرچه تمام سنت کلاسیک مارکسیستی از 

که مارکسیسم نوعی اومانیسم است ابا دارد. چرا؟ گفتن این

                                                           

 .1۲1ـ  1۲۲، صص 13۹1 ،زمانی، ققنوسی هدی ، رابرت زارتسکی و جان تی. اسکات، ترجمهجدال فیلسوفان. ۲3
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ی اومانیسم توسط زیرا عملاً، یعنی در حقیقت امر، واژه

گیرد که این واژه را استفاده قرار میای مورد سوءایدئولوژی

ی صادق و حیاتیِ برای مقابله ــ یعنی از میان بردن یک واژه

گیرد. دیگر نزد پرولتاریا: ]یعنی[ نبرد طبقاتی ــ  به کار می

، «فلسفه در مقام سلاحی انقلابی»، لنین و فلسفه)لوئی آلتوسر، 

 (4۵ص 

ی متقابل این جنبش، یعنی های اخلاقی سویهئالئالیسم آلمانی و ایدهتأثیر ایدهگمان مارکس جوان تحتبی

مالکیت خصوصی همچون از خود  ۲4کمونیسم الغای»رمانتیسیسم، قرار داشت وقتی این بر این باور بود که 

از سوی و برای انسان است. کمونیسم  انیانسحقیقی ذات  ۲۶انسان است، و بنابراین از آنِ خود سازیِ  ۲۵جداافتادگی

]موجودی[ اجتماعی، یعنی انسان، است؛ احیایی که آگاهانه خواهد  مثابهبهوتمام آدمی برای خویشتن احیای تام

گشت و بر بستر ثروت تمامی ادوار پیشینِ تکامل رخ خواهد داد. این سنخ از کمونیسم، همچون بسط کامل 

ی به عبارت ۲7«ناتورالیسم، برابر است با اومانیسم؛ و همچون بسط کامل اومانیسم، همانا چیزی نیست جز ناتورالیسم.

و هستند در کمونیسم که نفی مالکیت خصوصی  دار آن بودههایی که اومانیسم و ناتورالیسم داعیهتحقق تمام آرمان

گوید؟ زندگی انسانی در شود. اما این اومانیسم و ناتورالیسم چیست که مارکس از آن سخن میاست ممکن می

تواند انگارد میتا جایی که خود را موجودی طبیعی می شود بلکه انسانپیوند با طبیعت به عنوان ابُژه خلاصه نمی

اش به طبیعت را همچون امری انسانی درک کند ــ چیزی نظیر وابستگی متقابل طبیعت به انسان نفس وابستگی

جا که ای از تکامل طبیعت در موجودی است قصدمند، و وابستگی انسان به طبیعت تا آنجا که انسان مرتبهتا آن

طرف دیگر این  ۲8های طبیعت.ی او در کار بر روی دادهکند برای بروز قدرت خلاقهتری فراهم میطبیعت بس

دهد کند طبیعتی که مارکس ترجیح میای است که انسان با طبیعت خویش برقرار میرابطه ارتباط انسانی با طبیعت

بیان درآورد. انسان موجودی اجتماعی ( به Social / species being) «نوعی / اجتماعی هستی »مفهوم آن را با 

بسا از آرای ارسطو نیز چنان که چهگشاید )آنی هستی میفقط به این خاطر که در جامعه چشم به عرصه است نه

                                                           
24. Suppression (Aufhebung) 
25. Self-estrangement (Entäußerung) 
26. appropriation 
27. Early Writings, Karl Marx, tr. By Rodney Livingstone and Gregor Benton, Penguin Books, 1992, “Economic and 
Philosophic Manuscripts: Private Property and Communism”, p. 348. 

تری کند و بعداً در سرمایه نیز عمق بیشبه آن اشاره می« هایی درباب جیمز میلیادداشت»و « شدهکار بیگانه»ی نوشتهای است که مارکس در دستاین نکته  .۲8

 بخشد.بدان می
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آید(، بلکه طبیعت خاص انسان اجتماعی بودن اوست به این معنا که جز از طریق فعالیتی که کلیت / برمی

هایی که ارتباط ای انسانی داشته باشد. انسان بدون انجام فعالیتتواند هستینمی اجتماعیتش را به ظهور برساند

تواند خود )یعنی طبیعتش( را حتی نزد خودش فهم کند. نوعانش را به بیان درآورد و پدیدار سازد، نمیاو با هم

را به رسمیت « خود»که این  در گروِ به ظهور رسانیدن پیوندی با دیگرانی است« خود»به عبارتی، هرگونه درکی از 

 ۲۹کنند.قلمداد می« خود»شناسند و یک می

ای توان پیوند اومانیسم با کمونیسم را در طریقهها مینوشتهبنا بر تحلیل فوق از عبارت مشهور مارکس در دست

مارکس از آن فهم رسد چنان بفهمیم که به نظر میاگر اومانیسم را آنکند. دید که انسان بودن انسان را مهیا می

های انسانی در راستای ای که فعالیتگرایی چیزی نیست جز فراهم آوردن بستر مادی ـ تاریخیکرد، انسانمی

ماعی را به ظهور نوع و برآوردن نیازهای آدمیان قرار گیرد و بنابراین آن طبیعت کلی / اجت یهاتحقق توانایی

گرایی وجود ام انساننز کمونیسم برای آرمانی دور از دسترس به راهی ج ی تفسیریْویژه برساند. در این جهتِ

کند تا اساساً نخواهد داشت، چرا که کمونیسم با لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید آن بستر مادی را فراهم می

حل وجوی آن تاریخ را جوری رقم بزنند که طبقات منها بتوانند هستی نوعی خود را درک کرده و در جستانسان

 ی واقعیت اجتماعی گردد. گردیده و انسانیت مهیای حضور در عرصه

گره خورده است. « ئالامر ایده»دهد که با مفهوم مان میهایی در تفکر مارکس ارجاعتلقی مارکس مشخصاً به ریشه

ا در تحقق ی فلسفه رئالیسم آلمانی داشت که آرمان تلاش روشنگرانهئال از سویی پای در سنت ایدهامر ایده

جست که معنایی داشت پیوسته با آموزش آدمی در مقام موجودی عقلانی برای مشارکت در می 3۰«فرهنگ»

فرد انسانی  3۲بخشیو از سوی دیگر، در فضای رمانتیسیسم نضج گرفته بود که خودـ تحقق 31«.زندگی اخلاقی»

. 1ه خود بر سه اصل بنیادین استوار بود: شمردند کی جایگاه موجود انسانی برمیی شایستهرا چون تنها وظیفه

. به اتحاد رسیدن تمامی این قوا و ۲بُعدی بودن و بنابراین شکوفا گردانیدن تمام استعدادهای آدمی، پرهیز از تک

                                                           

recogni« )به رسمیت شناخته شدن». این درک از مفهوم ۲۹ t i on / Anerkennungی پدیدارشناسی روح «دیالکتیک ارباب و بنده»بار در ( نخستین

 ای دیگر نیاز دارد.شود که تفصیل آن خود به بررسیهگل نمودار می

30. Kultur 
31. Hegel on Second Nature in Ethical Life, Andreja Novakovic, Cambridge University Press, 2017, p. 70. 
32. Self - realization 
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فردی که وحدت قوا و استعدادهای یک ی منحصربه. طریقه3استعدادها در معنایی واحد برای زیست آدمی و 

 33رساند.ول زندگانی او به ظهور میشخص منفرد خاص در ط

کند: ها رویکردی کاملاً انضمامی اتخاذ میی فلسفی، مارکس در مواجهه با آنهائالی انتزاعی این ایدهرغم وجههبه

 ها در گروِ لغو مالکیت خصوصی است.تحقق ذات عام و اجتماعی، برای انسان مثابهبهشرایط امکان انسانیت، 

 

 در پیوند با کمونیسمی اومانیسم: آرمان

وجود افراد  مقدم بر کند که جنس یا ذاتْیکی استدلال می

گوید افراد واقعیت اولیه هستند و است؛ دیگری می

که شوند. شگفت آنمی« منتزع»ها ها از آنها یا کلییونیورسال

چه ذاتی یک از این دو موضع قادر نیست دقیقاً به آنهیچ

وجود انسان است بیندیشد، یعنی به روابط کثیر و فعالی که 

سازند،... به این واقعیت که همین ر میافراد میان یکدیگر برقرا

 کنند...روابط هستند که اشتراکات افراد را تعریف می

پیما، ی عباس ارضی مارکس، ترجمهین بالیبار، فلسفه)اتی

 (4۶، ص 13۹3نشر دیبایه، 

 

ی روشنگرانههای بنیانتأثیر ای که تحتبا اومانیسم نظری قابلتدر  ،جوان دهد که مارکس آلتوسر توضیح می

اومانیسمی که اولاً شناخت شرایط ؛ ضدِّدهدبسط میاومانیسم نظری را ضدِّ نوعی ،گرفتار آن بود ایدئالیسم آلمانی

ضدیت با اومانیسم در  توان چنین گفت کهپس می کند و دوماً شرایط وجوب آن را.امکان اومانیسم را تبیین می

هر  بر بستر انضمامیِ مادیت اومانیسمهای اساسی ایده کاربستِ جز به پرسش گرفتنِ نیست ی نظری چیزیوهله

این ضدیت به کنیم؟ تلقی می« نظری»حال باید پرسید: چرا این وهله از ضدیت با اومانیسم را  .عصر و دورانی

یت با خود را ضدی نقادی فلسفه سنجش خرد نابکه کانت در  دهدهمان معنایی در زمین نظرورزی رخ می

                                                           

 .83ـ  84، صص «های نخستینئالایده»، فصل اول: 13۹3ی سید مسعود حسینی، ققنوس، چاپ دوم: ، فردریک بیزر، ترجمههگل. 33
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تا بتوان توضیح  ئالیسمیدهی کانت و ضدیتش با امثالی لازم است از مواجههنامد. ئالیسم میهیا ابطال اید لیسمئاایده

 شود ــ ضداومانیسمی بود نظری.چه آلتوسر متذکر میــ چنان نیزبا اومانیسم جوان داد چرا ضدیت مارکس 

تجربه و در نتیجه قول به تمایزی میان نومن  «یابژه» شرایط امکانِ مبادرت به شناختِ که کانت معتقد بود

شود و در واقع مستلزم پروراند منجر نمیچه بارکلی میی از سنخ آنایدئالیسمبه  نفسه( و فنومن )پدیدار(فی)شیء

 ــ بودنعمل ادراک  به معنای یکسره مخلوق ــ شانوتمامئال بودنِ تامایده اشیای تجربی و داشتنِ انکار واقعیت

وجو و سنجش اگر حین جستی مذکور این است که ی استدلال کانت در پارهخلاصه (A28 / B24)نیست. 

رسیدیم که خود امری است غیرتجربی « شرایطی»یا ( condition)« شرط»کنند به شرایطی که تجربه را ممکن می

ی به عبارتی، اساساً شرایط امکان ابژه سازد.ی ما را مخدوش نمیواقعیت داشتن کل تجربه وضعیتو مقولی، این 

ی تجربه فرض دهد از اولیات فرض یک ابژهتجربه ضرورتاً و منطقاً باید هم غیرتجربی باشد. چون کانت نشان می

چیزی در قالب یک کلیت و تمامیت است که ضرورت نیز دارد )یعنی یک چیز واحد که تنها به همین شکل که 

( manifold) یآشفته که بتوانید فرض کنید کثراتِگوید بدون ایندارد(. کانت می یابیمش در واقع وجودمیدر

توانید فرض کنید که یک هستند، نمی« یک چیز»اند و در واقع همه بروزات شهود حسی ذیل یک کلیت گرد آمده

احد )یک چیز( را فاهمه با دهد که در واقع این امر واید. بعد با استنتاج منطقی نشان میابژه را به تجربه درآورده

شهود « هنوز متعینی نهابژه»سازد: تنها وقتی با مقولات در مورد کم کردن از طریق مقولات ممکن میفعل حُ

خود این فعل نیز مستلزم مفروض قرار دادن فاعلی است شود. دهیم است که یک چیز برساخته میکم میی حُحس 

  34کند.اثباتش می« من استعلایی» مثابهبه« استنتاج استعلایی»ونشیب که کانت طی مسیر صعب و پرفراز

تنها باید اموری غیرتجربی شود تا اثبات شود که شرایط امکان تجربه نهچرا این مسیر طی می چرا؟حال باید پرسید 

آورد؟ به ای به عینیت واقعیت و امور واقع در نگاه کانت وارد نخواهد )استعلایی( باشند، بلکه این امر خدشه

                                                           

صرفاً چه در بالا آمد تر آن نیست و آنرود که اکنون فرصت شرح و بسط بیشی استعلایی کانت با جزئیات و ظرایف مهمی پیش میمسیر در فلسفه . این34

حال برای مقصود ما که آشنایی اینآید. بامایه و کاریکاتوروار میرحله است که قطعاً به نظر متخصصان این فلسفه بیهای گذار از هر مای از استدلالخلاصه

ی متخصص کند و امیدوارم خوانندهمی ئالیسم بارکلی و امثالهم است، همین مختصر بسندهبا کلیت استدلال کانت در کاربست روش استعلایی به عنوان ضدایده

اند و از تفاسیر اتکایی که به فارسی نیز ترجمه شدهتوانید به منابع کوتاه ولی نسبتاً قابلی تفصیلی در این خصوص میچشم برپوشد. برای مطالعه بر این نقیصه

 آیند رجوع کنید. نظیر:ی نظری کانت به حساب میو شروح استاندارد فلسفه

 .ی حداد عادل، انتشارات هرمسرجمه، یوستوس هارتناک، تی کانتی معرفت در فلسفههنظری

 الله فولادوند، خوارزمی.ی عزته، اشتفان کورنر، ترجمی کانتفلسفه

 )بخش مربوط به کانت(ی داوود میرزایی، ققنوس. ، ترجمهی استنفوردی فلسفه، دانشنامهی آلمانی از کانت تا هگلفلسفه

 ی علی پایا، طرح نو.روتن، ترجمهراجر اسک ،کانت



 

22 
 

ی تجربی اند، مجبور نیستیم ابژهپذیریم شرایط امکان تجربه خود غیرتجربیکه میعبارت دیگر، چرا به رغم این

و واقعیت آن را که به یک معنا محصول کردوکار این شرایط بر روی شهودات حسی است امری غیرواقعی و 

ی امکان شناخت و شرایط امکان ت در مورد نظریهغیرتجربی قلمداد کنیم؟ پاسخ در چارچوب بررسی انتقادی کان

اندازند که به کار می« هاییداده»کند که دستگاه شناخت را تفصیل استدلال میچون کانت بهتجربه چنین است: 

ــ که بُن و اساس شناخت ما « آشفتگی محض»ی ــ البته صرفاً به منزله« رات شهود حسیثَکَ»چیزی نیستند جز 

بتواند تا ای است گسیختههمهای کاملاً ازآیند و عملکرد کلیت دستگاه در گروِ چنین ورودیبه حساب می

شهود[ ]»کند: را بیان می ی مشهور کانت در همان نقد اول نیز دقیقاً همین نکتهبخشی خود را بیاغازد. جملهنظام

یکسره امری  از اساس پدیدار بنابراین این استدلال،« تهی. مفهوم کور است و مفهوم بدون حسْبدون  ]ی[حس

 خالی از واقعیت  ــ بخوانید مادیت ــ نیست.

 ی اوهدر زمان اومانیسمی که است؛ بررسی شرایط امکان اومانیسم مارکس جوان نیز انگار در کار و اما مارکس.

جاری بود )و حتی امروز نیز( به آن معنایی که با مبدأ و غایت قرار دادن انسان تحلیل هر پدیدار و وضعیت 

گونه فهم )فاهمه( خود را کرد. گویی اینپدیدارین را منوط به آغاز از انسان و منتج شدن به انسانیت قلمداد می

 کند که همچون پاسداشت مقام انسان و ایدئولوژی انسانیتِ ای نظر بیند در جریان رویدادها از زاویهملزم می

به طور کلی به را بیند که اومانیسم خود را ملزم به این نمی مارکس جوان گر شود.دستِ تمامیِ مردمان جلوهیک

داری کارکرد ایدئولوژیک خاصی پیدا ی سرمایهنقد بکشاند، بلکه آن سنخی از اومانیسم که در جامعهی محکمه

نیست که هیچ  یئالصرفاً ]تماماً[ ایده یا؛ به عبارتی، اومانیسم یک صورت مثالین نیست نقد اوست یابژهکند می

در دستگاه اندیشگانی مارکس از واقعیت  یگونو اساسی در واقعیت نداشته باشد. هر صورت ذهنی و ایده پایه

ای متناسب با تمامیت شرایط امکانش در صورت پدیدارین خود دچار شود و به گونهمادی در تمامیتش ناشی می

به  ،گراییوار ممکن است انسانشناسایی نباشد. نمونهمواجهه با آن قابل حینبسا شود که چهای میدگردیسی

ای از و کژدیسه شود، صورت دگردیسههای سیاسی و اجتماعی به کار بسته میز در تحلیلای که امروایده عنوان

که هرگونه تسلط امور غیرانسانی بر زیست انسانی نفی گردد ــ خواه این یک نیاز مشخص باشد به این واقعیتِ

کرد و ی مسیح را شبانی میلهای گکلیسایی که در زمانه غیرانسانی نظام اربابی باشد، خواه دستگاه مفهومیِ امرِ

خاستگاه مادی  بورژوایی مارکس در نفی و ضدیت با اومانیسم ،ی مشخصبدین معنا خواه پول و در واقع سرمایه.

برای برخی افراد با دهد که چطور این نگاه کند و نشان میرا نظراً بررسی می گراییتوسل به انسان ـ انضمامیِ

 ضرورت و وجوب یافته است. تاریخاً ار اجتماعیی مشخصی از زیست و کردشیوه
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که نشان  این معنا آن است. بهشرایط امکان  منوط به بررسیدر ضدیت با اومانیسم مارکس جوان برخورد نظری 

ی بورژوایی بدل کرده است شرایطی است ای در فاهمهدهد شرایط مشخص و متعینی که اومانیسم را به انگارهمی

کرات به 1844های نوشتهدستمارکس در  که در آن تحقق واقعی ـ انضمامیِ انسانیت ناممکن و ناموجود است.

 دهد:این شرایط را مورد اشاره قرار می

ضعفی است که  توان وجود دیگری ــ پولش ــ را فریفته کرد؛ هر نیاز واقعی و ممکنْای است که با آن میصول طعمههر مح

طور که هر نقص آدمی بندی است که به ها. همانبرداری از سرشت مشترک انسانشود دیگری را اسیر کرد: بهرهبا آن می

دهد تا به قلب او دست یابد، هر نیاز نیز فرصتی است که به ازه میخورد و راهی است که به کشیش اجها گره میآسمان

چه که ای نزدیک شود و چنین گوید: دوست عزیز، آندهد که تحت لوای عشق و دوستی به همسایهآدمی این امکان را می

شناسی: بندد میرایم نقش میبی را که امضایت با آن بدهمت، اما تحت شرایطی که باید حتماً اجابت شود. آن مرکّنیاز داری می

 35ت.چاپمدارم اما میات میلذت را ارزانی

داری و تحت مالکیت خصوصی این امکان وجود ندارد که سرشت عام و مشترک انسانی، جز از طریق در سرمایه

کند که ه نیازهای انسانی توجه میمالکیت خصوصی تنها وقتی بانگیزد، احضار شود: سودی که برای سرمایه برمی

افزایی سرمایه ها در جهت به راه انداختن فرایند کار و حین آن ارزشترینِ آنترین و انتزاعیبتواند از کوچک

م نب اومانیساست ارجاع به سرشت عام و مشترک انسانی از جا که مارکس جوان معتقداستفاده کند. بدین معناست 

بندی شده که با توجه به نیاز کند؛ خود این سرشت همچون کالایی بستهنیز در همین بستر است که معنا پیدا می

شود تا بورژوا از زحمت دیدن ساختاری شود و در اخلاقیات و امور اجتماعی مصرف میوجدانِ بورژوا تولید می

ها در عی به سرشت عام و اشتراکی انسانارجاع انتزااین  تحمیل کرده رها شود.« هاانسان»که سرمایه بر زندگی 

طرف بودن ها در پیشگاه قانون و بیرسد: برابری تمام انسانساختار حقوقی و بوروکراسی دولتی به اوج خود می

شود حافظ منافع عمومی جامعه تلقی شود. مارکس جوان علیه این فرض ها که باعث میدولت در قبال آحاد آن

 کند:جداگانه استدلال می نیز به صورت

های این زندگی فرضاش. تمام پیشخودی خود زندگی نوعی انسان است در تقابل با زندگی مادی شده بهدولت سیاسی کامل

 ی مدنی.کیفیات جامعه مثابهبه، لیکن دهندی مدنی )بورژوایی( به حیات خود ادامه می، بیرون از سپهر دولت، در جامعهگراخود

ــ زندگی در بهشت و  داردای دوگانه ی تکامل خود دست یافته، انسان زندگیه دولت سیاسی به بالاترین درجهجایی ک

                                                           

، صص «در معنای نیازهای انسانی» ،1387ه، چاپ چهارم: بهار ی حسن مرتضوی، آگترجمه کارل مارکس،، 1844های اقتصادی و فلسفی نوشتهدست. 3۵
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زیید ــ جایی که انسان در اجتماع سیاسی می اش، بلکه در واقعیت.در ذهنش، در آگاهیای بر روی زمین ــ نه ضرفاً زندگی

زیید ــ جایی که در مقام فرد خصوصی ی مدنی میکند ــ و در جامعهیخود را در مقام موجودی همگانی / اشتراکی لحاظ م

های بیگانه ی قدرتو بازیچه آوردکند، خود را تا حد یک ابزار پایین میها را همچون ابزار لحاظ میفعال است، دیگر انسان

 ۳6شود.می

ی مدنی و دولت(، در مقام فرد و موجودی داری )در جامعهی سرمایهدوپارگی و دوگانگی زندگی انسان در جامعه

کاهد: انسانیت ها را به سطحی انتزاعی و غیرواقعی فرومیهمگانی، هر گونه ارجاع به امر مشترک و عام میان انسان

ی مارکس در اندیشه د دارد، جایی که دولت )که بعدهاها وجوفراتر از واقعیت زیست مادی انسانفقط در ساحتی 

گیرد و در اموری مشخص )مثلاً ی حاکم بورژوازی نیست( نام میشود که چیزی جز دولت طبقهمتأخر روشن می

دهد. فارغ از این نکته، مارکس ی عام را مدنظر قرار میهای سیاسی( ارجاع به این پدیدهگیری یا فعالیترأی

راند و کند که امر عام و مشترک هر کدام ملتی است که بر آن حکم میها را نیز لحاظ میی بین دولتجوان تنازع

شود. اما این تنازع به معنای تحقق انسانیت در سطح بینادولتی هم نیست. م داده میها تقد  در برابر انسانیت انسان

 :ین انسانیت را سراغ نداردبرای ا قی واقعیق تحباز شود نیز مارکس سخن گفته می« حقوق بشر»در سطحی که از 

ی مدنی، یعنی فردی رود از انسان  خودگرا، انسان به عنوان عضوی از جامعهفراتر نمی بشراصطلاح حقوق  یک از آن بههیچ

ت. اش ــ و از اجتماع جدا افتاده اسکه به درون خودش پا پس کشیده ــ به درون منافع خصوصی خودش و امیال خصوصی

که شود، برعکس، این خود زندگی نوعی، جامعه، است در حقوق بشر این انسان نیست که همچون موجود نوعی ظاهر می

وابستگی اصیل افراد. شود، همچون محدودیتی برای استقلال و عدمهمچون چارچوبی بیرونی و نامربوط به افراد ظاهر می

دارد ضرورت طبیعی، نیاز و منافع خصوصی، محافظت از مالکیت و شخصیت میاین افراد را با یکدیگر نگاه تنها بندی که 

 ۳۷شان است.خودگرای

در دو واقعیت انضمامی  دهد که شرایط امکان اومانیسمنظراً نشان می مارکس جوانتوان گفت در مجموع می

شود که یا ی رجوع میداری فقط وقتی به طبیعت عام و مشترک انسانی سرمایهدر جامعهالف(  شود:خلاصه می

نیازسنجی برای تولید سودآورتر مدنظر باشد یا خود این طبیعت مشترک چون کالایی برای توجیه منطق بازار به 

جدا افتاده و  هاحیث عام و اشتراکی انسان از فردیت انسان خورد اذهان داده شود؛ و ب( شرایطی که تحت آن

                                                           
36. Karl Marx, Early Writings, tr. By Rodney Livingstone and Gregor Benton, Penguin: 1992. “On the Jewish Question”, 
p. 220. 
37. Ibid. 
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و دولت بدل شده است. این دو وضعیت است که اومانیسم را همچون ی مدنی انسان به موجودی دوپاره در جامعه

 سازد.داری ممکن میی سرمایهی منطقی جامعهنتیجه

ی بورژوایی جز یابد که براساس شرایط مادیِ زیست در جامعهرا آرمانی می نتیجه مارکس جوان اومانیسمدر 

ئال به در خواهد آمد که شرایط مادی زیست صرفاً ایدهلت معنا نتواند داشت و تنها وقتی از حاماهیتی پوچ و بی

که در ی بورژوایی یکسره نابوده شده باشد و شرایطی دیگرگون جایش را گرفته باشد. پس در عین ایندر جامعه

توان شود، میی اومانیسم میشرایط مشخص مادی یک عصر و نظم اجتماعی خاص باعث پوچ شدن آرمان دیرینه

ها باشد. از اومانیسم مجدداً آرمانی متحقق در شرایط زیست انساندیگرگون را متصور شد که شرایط و نظمی 

ی کمونیستی آتی است که با الغای مالکیت خصوصی شرایط متحقق در جامعه نظر مارکس جوان شرایط مذکورْ

ق انضمامی داد. تا پیش از تحق بندی کرد و بدان معنایی واقعی و اومانیسم را از نو صورت توان دوبارهدر آن می

ی نظم بورژوایی باقی خواهد ماند و نخواهیم توانست با ارجاع به طبیعت مشترک و اومانیسم در چنبره این وهلهْ 

ها گامی عملی در جهت تحقق آن برداریم؛ چرا که پیشاپیش این ارجاع در نظم موجود وجود دارد همگانی انسان

گیری کرد. برای عبور از این نحو ارجاع به اومانیسم راهی توان آن را رهازها میو در دولت یا سخن گفتن از نی

 مثابهبهجز نفی آن در نهاد مالکیت خصوصی و دولت نخواهیم داشت: مالکیت خصوصی که بر طبیعت انسان 

 مشترک است؛ ین به این طبیعت عام وه دستگاه ارجاع انتزاعی و صرفاً نمادامری ابزاری سلطه یافته و دولت ک

 کند:أکید میت« مالکیت خصوصی و کمونیسم»ی نوشتهچنانچه در دو بند جداگانه از دست

طور که مالکیت خصوصی صرفاً نمود محسوس این واقعیت است که آدمی برای خود ]موجودی[ عینی و در همان حال همان

وتمام جابی از مالکیت خصوصی یعنی... آدمی ذات تام... فرارفتن ایای بیگانه و غیرانسانی تبدیل شده استبه عین یا ابژه

 ۳8گیرد...وتمام یعنی به عنوان یک انسان کامل در اختیار میای تامخود را به شیوه

 نوشته:و در جایی دیگر از همین دست

گیرد. فرد موجودی میبه عنوان یک انتزاع در مقابل فرد قرار « جامعه»اساساً ما باید این فرض مسلم را کنار گذاریم که 

اجتماعی است. زندگی او حتی اگر در ارتباط با دیگران مستقیماً به صورت زندگی اشتراکی ظاهر نگردد، بازنمود و تأییدی 

 ۳۹بر زندگی اجتماعی است. زندگی فردی و زندگی نوعی آدمی ]دو چیز[ متفاوت با هم نیستند...

                                                           

 .174ص  همان، ،1844های اقتصادی ـ فلسفی نوشته. دست38

 .173. همان، ص 3۹
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صی و عمومی باید منحل شود، هماهنگی که شکاف میان زندگی خصوبا ارجاع به این« ی یهوددر باب مسئله»و در 

ی در زندگی گانی انسانحل نهایی معضل جدا افتادنِ سرشت عام و همای انقلابی را راهمیان این دو حیطه به شیوه

 داند:ها میانسان

 یهافرضشیپ کندیتلاش م یاسیس یزندگ[ یدارهیبالفعل در سرما طیبا شرا یانسان ستیز ط یشرا ان یاز تضاد م ی]با آگاه

انسان،  ی هماهنگ و واقع ی  نوع یو عناصر آن، سرکوب کند، و خود را به عنوان زندگ یمدن یهجامع یعنیرا،  شیخو

را در تضاد  یدهو سازمان یساختاربخش نیا یْاسیس یکه زندگ شودیم نیچن یتنها زمان یدهد و ساختاربخشد. ولشکل

 ۴۰.انقلاب  مداوم کیبا اعلام   یعنیانجام دهد،  ش،یوجود خو ط یبا شرا دیشد

رود که این شرایط را تشریح کند و نشان اومانیسم خود از این حد فراتر نمیمارکس جوان در ضدِّبدین ترتیب، 

. به همین ندکچه هستند تبدیل آن واند این شرایط را به ضدِّماند اگر که نتدهد اومانیسم آرمانی پوچ و توخالی می

و  مالکیت خصوصی نفیِ ایجابی ی تاریخیمرحله در گروِ را تحقق رهایی بشر و کرامت انسانیدلیل است که 

د شود و هم جدایی فرداند. یعنی هم ارجاع به طبیعت عام انسانی در جهت منطق سود به کار گرفته نکمونیسم می

در برابر جوان مورد موضع نظری مارکس  انت را دری مشهور کتوان جملهبدین معنا میو جامعه ملغی گردد. 

مونیسم راه خواهد اومانیسم بدون کمونیسم )بخوانید دیکتاتوری پرولتاریا که به ک»اومانیسم چنین بازنویسی کرد: 

 «برد( کور است و کمونیسم بدون اومانیسم )بخوانید اومانیسم طبقاتی( تهی است.

خود هنوز درگیر  ههمبا این لیو ،کندرا بررسی می انسانیتی عام و انتزاعیارجاع به مارکس جوان چگونگی 

ای که بتواند اومانیسم تاریخی در مقام از نقطه کندکه بسیار او را دور میاست « طبیعت / جوهر انسانی» تعریفی از

هایی از عناصر اقتصاد گزیده»بیگانه در چه در طرحی که از کار غیرچنان ایدئولوژی را نفی کند و از میان بردارد.

 نویسد:دهد، میارائه می 1843به سال « سیاسی جیمز میل

هنگام  مایفرد یو اظهار زندگ انیهم از ب لیدل نیو به ا بخشمیم تینیخود را ع تیفرد یهژیو تیخصوص دمی( من در تول۱

 روین کیخودم را چنان  تیام، ]چرا که[ شخصرا تجربه کرده یلذت فرد کیبه ابژه،  دنیشیو هم در اند برمیلذت م تیفعال

تو  یمند( من در استفاده و بهره۲ .کنمیتجربه م ها،دیترد یهفراتر از هم باشد،یم اکادرقابل یکه به نحو حس ینیو قدرت ع

 تینیع را یانسان عتیطب یعنیام، را برآورده ساخته اییانسان ازیکه در کارم ن دانمیو م شوم،یاز محصولم بلاواسطه ارضا م

تو و نوع  نیب یاتو چنان واسطه ی( من برا۳ام. کرده دیها تولنانسا گرید یازهایرا مطابق با ن یاابژه نیو بنابرا امدهیبخش

                                                           
40. Karl Marx, Early Writings, tr. By Rodney Livingstone and Gregor Benton, Penguin: 1992. “On the Jewish Question”, 
p. 222. 
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 یضرور ی[ به عنوان جزئیعنی] شوم،یو شناخته م قیتصد اتیمکمل  وجود و هست در مقامتو  از سوی نیبنابرا کنم،یعمل م

 یزندگ یهسبب اظهار بلاواسط ام،یزندگ ی ( در اظهار فردان۴. ابمییشده مدییو عشق تو تأ هاشهیخود را در اند نیاز تو. بنابرا

 کرده تیرا تثب امیو اجماع یانسان عتی[ طبیعنی] ام،یو واقع لیاص عتیطب ماًیمستق امیفرد تیدر فعال نیخواهم بود، و بنابرا

 ۴۱.امو محقق ساخته

به درک ماهیت ایدئولوژیک اومانیسم نائل است که مارکس « نسان]یا ذاتِ[  پروبلماتیک جوهر»این تنها با نفی 

که نمودهای متغیرِ )ازخودبیگانه که جوامع انسانی را، بیش از آن دهدنشان میآید. مارکس با ماتریالیسم تاریخی می

 .دهدی تولید و روابط تولید است که شکل میعت / جوهر انسان برسازد، مادیت شیوه( طبیییافتهیا رهایی

ی تزهایی درباره»اند با قلمداد شده« نظری»حق گاه این عبور از اومانیسم و ضدیت با اومانیسم که بهنخستین تجلی

ریف و تحدید ذات انسان را های عبور از تعبار بارقهدهد. در تز ششم است که برای نخستینرخ می« فوئرباخ

خصوصی و دولت چه ذیل نظام مالکیت گرایی از سنخ آنمارکس که تاکنون، در تقابل با انسان کنیم.رؤیت می

داده است، از هرگونه تعریفی که وجه « ذات انسان»ی محور را به مسئلهای پاسخ انسانجاری است، خود گونه

انسان به هیچ رو انتزاعی نیست ذات »نویسد: شوید و میعام وجود انسان را به نحوی انتزاعی تعیین کند دست می

)تز « که درون هر فرد جای گرفته باشد. ذات انسان، در واقعیت خویش، همانا مجموع روابط اجتماعی است.

 4۲ششم(

شود: این عبور از ضداومانیسم نظری به چه معناست؟ ضداومانیسمی که مارکس حال این سؤال مهم مطرح می

است « انسان»شرایط مادی لازم برای شکل دادن یک نوع انتزاع خاص از ی مواجهه و پرورد نقد شیوهجوان می

کند و بار برای همیشه از چنین تعریفی عبور میبا تزها یک است.« ذات انسانی»که خود مبتلای تعریفی دیگر از 

وجود داشته تواند وجود ندارد و نمی« ذات انسانی»حده با عنوان رسد که امری علیبه این درک ماتریالیستی می

به صورت عام و کلی « انسان»یا « ذات»ی باشد. اگر براساس بازی زبانیِ متافیزیک کهن هم قصد کنیم از واژه

ی مشخص جاری روابطی بیابیم که اجتماعاً در یک جامعهاستفاده کنیم، باید ارجاع دقیق آن را صرفاً در مجموعه

ها روابط اجتماعی انسانمجموعه :شودمطرح می« یک اجتماعیپرات»ی بنیادین جاست که مسئلهپس در این است.

ذاتاً  هرگونه زندگی اجتماعیْ»کند. های گوناگون پراتیک میشان در حوزهچه در زندگی واقعییعنی تمامیت آن

                                                           
41. Karl Marx, Early Writings, tr. By Rodney Livingstone and Gregor Benton, Penguin: 1992. “Excerpts from James Mill’s 
Elements of Political Economy”, pp. 277 – 278. 
42. Karl Marx, 1972a, “Theses on Feuerbach”. In: Tucker, R.C. (Ed.), The Marx-Engels Reader, Norton, p. 144. 
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 کشاند در پراتیک انسانی و دری راز و رمزی که نظریه را به سوی رازورزی میحل عقلانی همهپراتیک است. راه

  43)تز هشتم(« درک این پراتیک نهفته است.

کمونیسم در  نپرداخت که با یسمیاومانآن نوع  ترقیدق یریگیهرگز به پ گریمارکس متأخر د رسدیبه نظر م

گرایانه، هم از ضدیت نظری ی تعریف ذات انسان به نحوی انسانبا عبور از مسئله؛ چرا که پیوندی دوسویه بود

ی رو شده است: مسئلهتر روبهبسا پیچیدهای چهخود دل کنده و با مسئله اومانیسم کمونیستیِ با اومانیسم و هم از

 سْ یپراکس بسَحَ برعملاً و  کسمار ،ینظر یگفت پس از عبور از آن وهله توانیم روابط و پراتیک اجتماعی.

 است. ترشیب حیبسط و توض ازمندین ریاخ یمعنا نی. ادیو لوازم آن را به نقد کش منظر نیا

 

 چرخش در پروبلماتیک

کشی و در ی انقلابی همواره پایان بهرهدر واقع، هدف مبارزه

طور که مارکس نتیجه رهایی انسان بوده است، اما همان

اش باید ی تاریخیبینی کرده بود، در نخستین مرحلهپیش

اومانیسم »گرفت. پس ی طبقاتی به خود میشکلی از مبارزه

« اومانیسم پرولتری»و « اومانیسم طبقاتی»زی جز چی« انقلابی

کشی طبقاتی کشی انسان به معنای پایان بهرهنبود. پایان بهره

ی کارگر و پیش از هر بود. رهایی انسان به معنای رهایی طبقه

مارکسیسم و )»چیز از طریق دیکتاتوری پرولتاریا بود. 

آلتوسر،  ، لوییدفاع از مارکس، برگرفته از کتاب «اومانیسم

 (۲۵۲ ، ص14۰1زاده، نشر دمان: ی هومن حسینترجمه

 

ی گسلد. نقطهتلویحاً از ضدیت نظری با اومانیسم و در پی آن از اومانیسم خود می تزهادیدیم که مارکس پس از 

 آلمانیایدئولوژی گونه اومانیسم نیز تأکید بر روابط اجتماعی و پراتیک اجتماعی است. با فصل و جدایی از این

بندی دهد، چرا که همین تأکید بر روابط و پراتیک اجتماعی نیز در صورتتمامی خود را نشان میاین گسست به

                                                           
43. Ibid, p. 145. 
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دهند که هشدار می ایدئولوژی آلمانیی تولید. مارکس و انگلس در شود: شیوهتر طرح میتر و انضمامیمشخص

ی کردوکار افراد واقعی توجه داشت؛ به این معنا که یوهبرای بررسی روابط مادی ـ اجتماعی میان افراد باید به ش

 .گیردکه برای برآوردن نیازها صورت میلحاظ شود ای باید شرایط مادی و نوع خاص فعالیت اجتماعی

به  اید، از حیوانات متمایز کرد. آنان خودشان را،توان به اعتبار شعور )آگاهی(، مذهب یا هر چه که شما مایلها را میانسان

ها با تولید وسایل معیشت خود به کنند. انسانکنند،... از جانوران متمایز میشان آغاز میکه به تولید وسایل معیشتمحض آن

کنند پیش شان را تولید میها وسایل معیشتای که به موجب آن انسانپردازند. شیوهطور غیرمستقیم به تولید زندگی مادی می

ی یابند و باید به بازتولید آن بپردازند بستگی دارد. این شیوهیل معیشتی که آنان عملاً موجود میاز هر چیز به طبیعت وسا

افراد تلقی گردد، بلکه باید دانست که آن شکل معینی از فعالیت این افراد، شکل  جسمانی  تولید نباید صرفاً بازتولید هستی 

دهد. بنابراین شان نشان میاند که زندگیگونهمعینی است. افراد آن ی زندگی آنان به شکلمعینی از ابراز وجودشان، شیوه

ی شرایط رو، چیستی افراد وابستهکنند مطابقت دارد. از اینکنند و چگونه تولید میکه با چه تولید میچیستی آنان یعنی این

 ۴۴تولید مادی آنان است.

داری دچار بیگانگی و انحراف نداریم که در سرمایه به این اعتبار دیگر با تعریف چیزی چون ذات انسان سروکار

ی تولید مشخص روییم که بسته به شیوهروابط مشخصی میان افراد انسانی روبهایم. بلکه با مجموعهاز آن شده

گیرد. با این تأکید ویژه بر روابط اجتماعی ـ تولیدی ای به خود میشکل و سامان ویژه ی متعینْها در یک جامعهآن

گیرد؛ صورتی که دیگر نیاز به برنهادن نوعی اومانیسم ای به خود میست که ضدیت با اومانیسم صورت تازها

سر گذاشته و در اساس اومانیسم را صورتی از روایت روابط مادی ـ تولیدی میان افراد انسانی راستین را پشت

های منطقی اومانیسم بورژوایی واهد تمام نقصانناخواه ایدئولوژیک است. اومانیسمی که بخکند که خواهقلمداد می

 واساساً نام ایدئولوژی مشخصی برای توجیه « اومانیسم»تواند همچنان اومانیسم باقی بماند چون را رفع کند نمی

داری باقی خواهد ماند و ی سرمایهای از روابط اجتماعی ـ مادی مشخص در جامعهپایدار نگاه داشتن مجموعه

ی گفتمانی بورژوایی از طریق دگرگون ساختن نظم در منظومه خنثی کردن کارکرد ایدئولوژیک آنناگزیر از 

 نویسد:اجتماعی حاکم بر روابط تولید هستیم. مارکس در ایدئولوژی آلمانی می

ظر خودشان یا مردم چنان که به نآنآیند، ولی افراد نه ساختار اجتماعی و دولت از فرایند ـ زیست  افراد معینی به پیدایی می

پردازند و به عبارت بهتر، کنند، به تولید مادی میگونه که بالفعل هستند، یعنی چنان که عمل میکند، بلکه آندیگر جلوه می
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ها و آگاهی ها، پنداشتکنند. تولید ایدهشان کار میها و شرایط مادی مستقل از ارادهزمینهها، پیشچنان که آنان در محدوده

ها ــ این زبان زندگی واقعی ــ در هم تنیده شده است... ی مادی انسانغاز به طور مستقیم با فعالیت مادی و مراودهدر آ

ی ها فرایند ـ زیست  واقعی آنان است. اگر در همهتواند چیزی جز هستی آگاه باشد، و هستی انسانآگاهی هرگز نمی

گونه از کنند، این پدیده درست همانی دوربین عکاسی وارونه جلوه میپرده شان همچون درها و روابطها، انسانایدئولوژی

 ۴۵ی چشم از فرایند ـ زیست  فیزیکی آنان.خیزد که وارونگی اشیا بر شبکیهشان برمیفرایند ـ زیست  تاریخی

 تیسیاومان رشنگ یِنظر یِرد و نف یدرستمارکس را به سمیگام ضداومان نیآلتوسر اولبه همین دلیل است که 

 مثابهبههای اومانیسم پسا ایدئولوژی آلمانی گامی متوجه تشخیص بنیان و گام بعدی را در مارکسِ داندیم

در باب  یاهینظر مثابهبهتفصیل نشان دادیم که اومانیسم به ی بورژوایی. در نگاه مارکس جوانایدئولوژی جامعه

ست و گرچه هنوز پابرجا پرداختن به مسائل گوناگون یشالوده برا نیفرض کردن ا انیانسان و بن تیجوهر و ماه

واقع مارکس نیز سعی در اثبات ذاتی فراتر شود، اما بهخوانش بورژوایی از این ماهیت عام انسانی نقد و نفی می

به روابط  ارجاع ی را بانقد نظر نیاز ا یوفرارَ گام دومِ ،در مقابل تعاریف محدود به ارجاع بورژوایی دارد.از 

ی کردوکار تصویر وارونهی مهم است که کند که در خود واجد این مشخصهها آغاز میاجتماعی میان انسان

 سمیضداومانشود. بدین معنای اخیر، فهم می« ایدئولوژی» مثابهبه ،شانهای واقعی در تمامیِ روابط اجتماعیانسان

د، با این سروکار دار ییبورژوا یشهیاند یبرا سمیضرورت و وجوبِ اومان یِبازشناس همچنان با متأخر مارکس

ی تبعی ی بورژوایی همچون نتیجهی روابط تولیدی ـ اجتماعی در جامعهتفاوت که متوجه این هست که مجموعه

دی ـ بخشد ماکنند و این خود به ایدئولوژی مذکور حیثیتی میوضع می اًخود این ایدئولوژی را نیز ساختار

ف درستی انضمامی. پس دیگر با یک وهم یا آگاهی کاذب صِرف سروکار نداریم که باید اصلاح شود و با تعری

اش ای وارونه سروکار داریم که وارونگیتوان به تعریف راستین انسان دست یافت؛ بلکه با آگاهیاز ذات انسان می

 است.« واقعی وارونگی»هاست و در واقع نوعی نسانای روابط اجتماعی حاکم میان ی ساختاری مجموعهبستههم

ی مشخصی در تکامل مادی خود رسانده از نقد اومانیسم ی مارکس جوان را به نقطهاین روندی است که اندیشه

ی ضروری حفظ بستهی بورژوایی به آن دچار است به نفی اومانیسم همچون همئالیسمی که فاهمهایده مثابهبه

 کند:خوبی بازنمایی مینگرد. ایگلتون این روند را بهروابط بورژوایی می ساختار اجتماعی

جاشدگی است. به ی وارونگی و جابه، آگاهی ایدئولوژیک مستلزم حرکت دوگانهایدئولوژی آلمانیآید از نگاه به نظر می

شود، ها، یا به طور کلی اومانیسم[ در زندگی اجتماعی اولویت داده میی ماهیت مشترک و عام انسانجا ایدهها ]در اینایده

                                                           

 .۲۹3ـ  ۲۹4صص  همان، ،ایدئولوژی آلمانی  .4۵



 

31 
 

تر د دوگانه را به آسانی هر چه بیشتوان منطق این عملکرشوند. میال از این زندگی اجتماعی منفصل میحو در عین 

ها از تاریخ رو جدا ساختن آنها و از اینی اجتماعی آنکنندهتاریخ کردن به معنای نفی عوامل تعیین ها را منبع دریافت: ایده

  ۴6است...

واقعی  ها و کردوکاری طبقاتی در مورد نسبت میان ایدهای که مارکس معتقد است با شکل گرفتن جامعهوارونگی

ی طبقاتی مشخص، یعنی آید خود نقش و کارکردی ایدئولوژیک برای یک جامعهها پدید میزندگی مادی انسان

ها )در این مورد مشخص اومانیسم( ضروری ای برای ایدهآفرینیچنین نقشداری اینداری، دارد. در سرمایهسرمایه

ه برای بازتولید ساختاری خود نیازمند فرض وجوهی ی تولید است کداری شکل خاصی از شیوهاست چون سرمایه

ی تولید ها باید یکسان و برابر فرض شوند چون شیوهانساناست. « ارزش»و « رکا»کننده در دستعام و یک

، است و همچنین مستلزم تفوق نوع خاصی از ارزش، «کار مجرد»ی کار، یعنی داری مستلزم یک نوع ویژهسرمایه

توان شوند، اما میروشنی وضع و توضیح داده میست که بها سرمایهها تازه در این تمایز«. ایهارزش مبادل»یعنی 

ی مهم برای استدلال فوق کم یک مقدمهدست ایدئولوژی آلمانیی مارکس جوان در دید که با تکامل اندیشه

ها نیز ها و اندیشهایدهک جامعه حاکم است سنخ مشخصی از یی تولیدی که در فراهم شده است: برحسب شیوه

 شوند.وضع می

ی طبقاتی این است که تبدیل شود به میانجی نظری مبارزه« ی تولیدشیوه»شود تحلیل چه باعث میآن ،در واقع

د که برای این طبقات هستن ،در روابط اجتماعی که، کنداش روشن میبستهی تولید و مناسبات همتحلیل شیوه

ای دیگر است ای که تحت استثمار طبقهاند. بنابراین، میانجی تحقق منافع طبقهبرد منافع خود درگیر تنازعپیش

به سطح پراکسیسی مشخص  دای است که این طبقه را از سطح نزاع بر سر منفعت اقتصادی خوبرد مبارزهپیش

ی است از همان فرایندی که تعبیر متفاوتکشد. و این نکته ویش برمیبرای تغییر تقدیر سیاسی ـ اجتماعی خ

 کند:مارکس چنین توصیفش می

افتند با مناسبات تولید موجود یا ــ به ی خویش، در تضاد میی معینی از توسعهی مادی جامعه، در مرحلهنیروهای مولده

که ابتدا اند. این مناسبات کردهها کار مینون در چارچوب آنبیان حقوقی ــ با آن مناسبات مالکیتی که نیروهای مولده تا ک
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گاه عصر انقلاب اجتماعی شوند. آنها میی آناند بدل به موانعی در راه توسعهی نیروهای مولده بودههایی از توسعهشکل

 ۴۷شود.آغاز می

 سئله دیگر این نیست که انسانکند: مپروبلماتیک را در چارچوب نظری تحلیل مارکس دگرگون می فرایند مذکورْ

ای چه سرنوشتی در زندگی که این موجود ویژه با هر قید و مشخصهچیست و چگونه موجودی است و این

ی دیگر ساختاری مادی ـ تاریخی است که خود ناشی از ربط و پیوند نیروهای مولده مسئلهْاجتماعی دارد؛ بلکه 

ها( با مناسباتی است که اجتماعاً ـ عناصری موجود در هر مرحله از تکامل فعالیت تولیدی انسان مثابهبهتولید )

ی ها شکل گرفته است. بنا بر این چرخش نظری به مسئلهی خاصی از فعالیت تولیدی انسانتاریخاً حول شیوه

 مناسبات میان»پروبلماتیک  شود بهبدل می« جوهر انسان»ها، پروبلماتیک فعالیت و روابط اجتماعی انسان

این پروبلماتیک اخیر خود به گرانیگاه چرخشی در «. های مشخص در مراحل مشخص زندگی اجتماعیانسان

جدایی و گسست کامل از ذات و جوهر  بر شود؛ گرانیگاهی که خود مبتنی استموضع نظری مارکس تبدیل می

های واقعی خود پاسخی است به این پرسش که آیا میان انسانهای واقعی. هر تعریفی از ذات انسانی مشترک انسان

باشد. با چرخش مذکور « انسانیت»بنای سخن گفتن از گشت که سنگ یتوان به دنبال ماهیتی مشترک و عاممی

 ی وجودیِ این آدمیانِ قدر مهم است که بدانیم در مرتبهشود: چهآغاز از این پرسش خود به پرسش گرفته می

ای معین که روزانه، حین به جا آوردن مناسباتی مشخص، در پیشگاه یکدیگر افعالی را انجام جامعهواقعی در 

قدر مهم است بتوانیم به کنند؟ چهاند که اسباب پیوند ماهوی آنان را فراهم مین یافتهدهند چه مشترکاتی تعی می

طرز تلقی و برخورد با این آدمیان وضع کنیم،  برای هایی راو ماکسیمای ارجاع دهیم و قواعد چنین پیوند ماهوی

ها در اذهان سایرین وجود دارد و ای از آنکند چه تلقیهاست که پیشاپیش معین میوقتی که زیست واقعی آن

( kingdom of ends« )قلمروِ غایات»قدر حیاتی است که انسان را در مقام شود؟ چهها میچه برخوردی با آن

این آدمیان ابزار برآوردن منافع موجودیتی  ،م، وقتی که عملاً در زندگی واقعی و اجتماعیتثبیت و تعریف کنی

اند که هاییها پرسشافزایی(؟ اینشان هستند )یعنی وسیله و ابزار ارزشبرساخته اما حاکم و مسلط بر حیات

تر سبب هایی که هر چه بیششروست؛ پرسها روبهنظری با آنو ضدِّامُانیسم مارکسِ دوران گذار از اومانیسم 

و هاست که اومانیسم بسا در پاسخ به همین پرسششوند. چهمی نظری اومانیسمضدچنین از اینگسست 
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شود. پروبلماتیک ایدئولوژی از کارکرد کنار گذاشته می« ایدئولوژی»پروبلماتیک  از طریق طرح نظریضدامانیسم 

ها ایفا ها در مناسبات واقعیِ میان انسانذات و هویت مشترک انسانپرسد که هر یک از ارجاعات به ای میویژه

شده در عبورکرده از اومانیسم نظری، هرگونه ارجاعی به عامیت و اشتراک نظراً اثبات کند. به زعم مارکسِمی

 کارکردی ایدئولوژیک دارد. هستی انسانی

حصول مد که مارکس جوان اومانیسمی را که کارکرد ایدئولوژیکِ اومانیسم چیست؟ روشن شباید پرسید: پس 

درستی چه آلتوسر بهگسلد. اما دیدیم که چنانکند و از آن میئالیسم آلمانی است نقد میورزی ایدهمستقیم فلسفه

که  ایگام مؤثر بعدیانیسم خود دچار ضدیتی نظرورزانه با اومانیسم خواهد بود. اما گونه نقد اومکند اینادعا می

این  بنددیر مبه کا سمیکه اومان یمیرف در باب مفاهصِ یِنظرورز از بردیفراتر م متأخر را ضداومانیسم مارکسِ

 یدهسازمان یْ دئولوژیا کیخود را در قامت  اتِیدر پناه آن عمل میمفاه نیکه ا گذاردیپا م یبه دژ بارنیا است که

بندی صورت بهطلبد، در این مقال صرفاً مستقلی می یتفصیلتحلیل خود « ایدئولوژی»تشریح کامل  .کنندیم

بوده باشد، امروزه  هر چه که تاریخاً ،اکتفا خواهیم کرد تا روشن کنیم به چه معنا اومانیسمایدئولوژی از  آلتوسر

 نویسد:. ایگلتون میای در خدمت نظم موجودچیزی نخواهد بود جز ایدئولوژی

کند طریقی است که من به مدد آن چه ایدئولوژی بازنمایی میکند ــ اما آنواقع بازنمایی می در نظر آلتوسر، ایدئولوژی در

( signifying practiceای از کردارهای دلالتگر )ایدئولوژی سازمان ویژه. ..«برمبه سر می»به طور کلی  روابطم را با جامعه

آورد که ای پدید میکه روابط زندهاجتماعی متشکل کند، و اینهای ها را به صورت فاعلاست که کارش این است که انسان

زند که ایدئولوژی .. آلتوسر... بر این مفهوم ضربه مییابند.ها به مدد آن با روابط مسلط تولید در جامعه ارتباط میاین فاعل

 ..اند.از لحاظ تجربی کاذب هایی کهشده از واقعیت و گزارههای تحریفای از بازنماییصرفاً مشتمل است بر مجموعه

 ـی ما با جهان اشاره دارد، به طرقی اشاره دارد که در آن ما به نحو پیشایدئولوژی عمدتاً به روابط عاطفی و ناخودآگاهانه

  ۴8اندیشانه وابسته به واقعیت اجتماعی هستیم.باز

ی ی دیگر هم، جز آن نیروهای مولدهمناسبات و روابط اجتماعی چیز در زمین واقعیتِ بندیْاین صورت بر بنا

اندرکار برساخت و پیش بردن این مناسبات هستند و آن انحا و طرقی است که این مناسبات برای تولید، دست

ای از مفاهیم و کردارهایی است که توأمان دال بر ادغام سامانه شود؛ به عبارتی، ایدئولوژیْفرد انسانی بازنموده می

قدر این روابط که چهی مشخص با دیگر افراد دارد و حاکی از اینباتی است که در یک جامعهفرد انسانی در مناس
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برد، اما واقعی و طبیعی هستند. به این معنا ایدئولوژی بازنمایی واقعیت روابطی است که فرد در آن به سر می

ن روابط است. برای مثال، ی خود ایدهد که ساختاراً برساختهای که به فرد احساس انسجامی میبازنمایی

نماید که او عضوی است از کل داری این واقعیت را بازمیی سرمایهی درون جامعهایدئولوژی اومانیستی به فرد

که فارغ از نژاد، دین، طبقه، جایگاه اجتماعی و امثالهم با دیگر اعضای این مجموعه « انسانیت»تری به نام بزرگ

کند: یعنی روایتی از است؛ در گام بعدی ایدئولوژی اومانیسم احساس انسجام در این مجموعه را القا می «برابر»

وفرجی قرار خللهیچبی« انسانیتْ » ها را میانجیِ واقعی انگاشتنِماهیت و سرنوشت مشترک تمام آحاد انسان

ترین نقشی در کارکردی ن روایت کوچکصدق یا کذب ایی اساسی در این روایت اما این است که دهد. نکتهمی

دهد که ایدئولوژی ساختاراً کند؛ چون آلتوسر نشان میبخشی به اذهان افراد دارد ایفا نمیکه این روایت در انسجام

ی حاکم وارد نیاید، اما نه ی اقتصادی ـ سیاسی طبقهای به سلطهشود تا خدشهتولید می «مواقعیتی مسل » مثابهبه

پرورد، بلکه همچون محصول منطقی ساختاری ی حاکم علیه دیگر طبقات میای که طبقهو دسیسه ئههمچون توط

 کنندهای با آلتوسر، مصاحبهدر جریان مصاحبه رود.پوید و پیش میکه در جهت بازتولید مناسبات موجود می

 ند:کآغاز می را با تقریر تعاریف آلتوسر از ایدئولوژیبحث  )فرناندا ناوار و(

کند؛ ایدئولوژی لزوماً تصوری است که واقعیت را مسخ می» ای تعاریف متون شما آغاز کنیم:توانیم مستقیماً از پارهــ می

های ای از ایدهسامانه ایدئولوژی» «آفرینند.شان میها از شرایط واقعی هستینای[ است که انساایدئولوژی تصور خیالی]

 «ئولوژی مجری یک کارکرد اجتماعی است: تأمین انسجام اعضای خود.اید» «گذارد.اثر میها واحدی است که بر آگاهی

 :کندبندی میصورتآلتوسر  تدقیقی نهفته است کهی اصلی در نکته

 انجامد که کل فعالیت انسانی بدون زبان، به معنایگیری انسان به این امر میــ باید دو نکته را تصریح کنم: از یک سو، شکل 

دهم بگویم: ها )ترجیح میای از ایده(، و اندیشه ناممکن است. در نتیجه، پراتیک انسانی بدون سامانهlanguageاخص کلمه )

کنم تواند وجود داشته باشد. از سوی دیگر، بر این نکته تأکید میاند...( نمیای از مفاهیم که در کلمات نقش بستهبدون سامانه

جا موضوع بر ی مناسبات اجتماعی رجوع کند. در اینفاهیم است که به سامانهای از مکه یک ایدئولوژی تنها هنگامی سامانه

ی ای از مفاهیم است که از زاویهرود، بلکه منظور سامانهای نیست که حاصل اوهام و تخیلات فردی به شمار میسر ایده

« حقیقی»مفاهیم  مثابهبهایدئولوژیک را  کند که آگاهی انسانی مفاهیمپذیرند.... این کارکرد هنگامی عمل میاجتماعی انعکاس

 ۴۹پذیرد...می
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ای است که در تثبیت نظم موجود کارکرد ویژه ،زندبنابراین، احساس پذیرش و انسجامی که ایدئولوژی رقم می

شوند( می« سوژه»خواند، افرادی که توسط ایدئولوژی تر میچه آلتوسر با تفصیل بیشکند: افراد )یا چنانایفا می

است. افراد راهی  یایدئولوژ ای ازنهگو شوند و این کارکرد هره این پذیرش و احساس توأم با آن فراخوانده میب

ی ی این فراخوان به زندگی خود ادامه دهند، چرا که این فراخوان از سوی گسترهندارند که خارج از سیطره

چه حقیقت شود. راه مقابله با آنهاده میبرن« حقیقت»وسیعی از اعضای جامعه به رسمیت شناخته و همچون 

جا افتاده است.  «ضدیت با حقیقت»و « کذب» مثابهبهقلمداد شده، پیشاپیش، راهی است که درون این مناسبات 

ای سیاسی با هر آن ایده یمبارزهبه همین اعتبار است که تنها راه مقابله با ایدئولوژی راهی است سیاسی: تقابل و 

 .ایدئولوژی «حقیقت»ی کنندهی تأیید / تصدیق«هسوژ»کشد به جایگاه برمیکه افراد را 

بر  یاندک دیشد. باداشته با سمیبا اومان یاسیس یبرخورد دیبا زین سمیمارکس دهدیآلتوسر هشدار م که جاستنیا

را کنار  یسرتاسر یو توسعه تیحما ایوکمال تمام ینقد و نف یاسی: برخورد سستادیا «یاسیبرخورد س» نیسر ا

با استناد و ارجاع  د،یگویرا پاسخ م« کرد؟ دیچه با»که  تمقام وحدت نظر و عمل اس یاسیبرخورد س گذارد؛یم

که  تسین راهی. پس ببردیم شیمشخص پ ییهاکیخود را در قالبِ تاکت یاستراتژ دادهایو رو عیبه وقا

 :دیگویآلتوسرم

: در بطن ابندییم یآگاه خیخود در جهان و تار گاهیها از جا( است که انسانیاسیمحل مبارزات س مثابهبه) یدئولوژیا در

از  یدیدهند و شکل جد رییخود با جهان را تغ «ی استهیز» یرابطه شوندیها موفق ماست که انسان کیدئولوژیا یآگاه نیا

 ۵۰دارد کسب کنند. نام «یآگاه»را که  یاژهیو ی ناآگاه

 دیبا نگرندیم یستیاومان یرا از منظر استیس نیزم یدادهایکه رو ییهایریگو موضع هالیدر برابر تحل زیامروز ن

 جابیمنظر را ا نیاتخاذ ا عیدر دل خود وقاکه  یو ضرورت دیپرس سم نگرش اومانیستیقِ نیامکان ا طیاز شرا

هضم وچون اساساً امکان فروبلعیده شدن و جذبای سیاسی است، پس مقابله با ایدئولوژی مقابله .کندیم

(integrationهرگونه مقابله )توان ی دیگری )نظری ـ فلسفی و علمی( در خود ساختار تعبیه شده است. می

ناپذیر بودنِ اومانیسم همچون ایدئولوژی تهیه کرد و همچنان هیچ نگفت؛ چون فهرست بلندبالایی از دلایل توجیه

 ـفلسفیساختاراً این قِس هایی شان بالقوه توان تبدیل شدن به گزاره(بسا علمی)و چه م دلایل به سبب ماهیت نظری 

های نظری مارکس جوان دیدیم، نقد نظری ئولوژی را در خود دارند. چنان که در مورد گزارهدر توجیه این اید

                                                           

 .۲۶7، ص «مارکسیسم و اومانیسم»، 14۰3زاده، انتشارات دمان، چاپ دوم: بهار ی هومن حسینترجمهلویی آلتوسر، ، دفاع از مارکس. ۵۰
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گرایی که گرچه تعریف سم و انسانتواند تبدیل شود به شکل دیگری از اومانیاومانیسم خود می ایدئولوژیِ

دهد که بالقوه مهیای ای برای انسان ارائه میبرد اما خود تعاریف تازهبورژوایی از ماهیت انسان را زیر سؤال می

ی مدنی ی سوژه ـ شهروند جامعهتوانند به نحوی در کلیت فاهمهکاربست در نظریات بورژوایی تازه هستند یا می

واقع آزاد و توان تعریف مارکس را از انسانی که بهنفی این نوع سوژگی که تأیید آن باشند. میجاگیر شوند که نه 

رها از روابط مالکیت است اتخاذ کرد و همچنان پراتیکی سیاسی برای این آزادی و رهایی سازمان نداد که خارج 

 وتابِبا آب ،ندرسوناچون کوین  گراییچه مارکسیست انسانی مدنی باشد؛ چنانورزی جامعهاز سازمان سیاست

یک  هرحال شرِّی ناتو به لیبی دفاع کرد چون بههای آکادمیک غربی، از حملهمارکسیست های نظریمعمول نوشته

 د.نَکَخواه و مبتنی بر حقوق بشر میدیکتاتوری ضدانسانی را از سر جنبشی دموکراسی

ها و های سیاسی ـ فلسفی خود را بر عامل انسانی که در شورشدیدگاهگرا، ما همواره های انسانبه عنوان مارکسیست

ها ایم. ما نادیده گرفتن فردیت انسانها، بنا نهادهشود، و بر نیاز برای تضمین پیشرفت شخصی آنها به کار گرفته میمقاومت

های مختلف را، که ممکن است قدرتهای بخش و توجه اندک به طرحبرای امتناع از تمرکززدایی از اصول انسانی و رهایی

فقط های جدید عربی نهتوان نشان داد که جنبشایم... میموقتاً ادعای حمایت از مردم را داشته باشند، رد کرده

ای های خودکامهها دیگر رژیماند و این به این معناست که آنهای خودکامه نیز عبور کردهگراییاند بلکه از ملیگرایانهاسلامپسا

گرایی باشد و چه با توسل به ترس از قدرت تابند، حال چه با توسل به ملیکوشند خود را در قدرت نگه دارند برنمیرا که می

 ۵۱گرایان یا نیاز به اتحاد علیه اسرائیل و امپریالیسم غربی.گرفتن بنیاد

را « حقیقت»ایستد و ای میلهگرایی بر فراز چه قآخرین عبارت این تحلیل کافی است تا روشن کند که انسان

را به اوج برکشید که تحلیل را با آن آغاز کرد و به پایان برد، حتی « انسان»و  «انسانیت»قدر باید آنکند: تعریف می

 هدهای بهار عربی تا آن حد پررنگ جلوه درا در جنبش« گراییاسلام»اگر با واقعیات اولیه نیز نخواند و عبور از 

بنایی چنان سنگها و عاملیت انسان« انسان» تر آن در تضاد باشد. از منظر این اومانیسم چپْکه با نتایج سپسین

توان وقایع و رویدادهای جهان سیاست را نیز ای انکارناپذیر که جز با آغاز از آن نمی«حقیقت»و راستین است 

های ع کنید در جای جای تحلیل خود هر جا انسانشرو« انسان»درستی درک کرد. و روشن است که اگر از به

د؛ دید یهایی خواهچنین خیزشبرای تأیید  ایشوریده بر ستم و ستمگری را رؤیت کنید، شاهد کافی و وافی

شود و این گرایی در همین جا نیز متوقف نمیویژه اگر در پیشگاه دیکتاتوری و استبداد باشد. اما این نوع انسانبه

دار آن چه داعیهتنها چنانگرایی نهرسد این انسان. پس به نظر میدهدتمام مواجهات خود بسط می موضع را به
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عامل انسانی را چنان عام و انتزاعی  تر از گذشتهْاست اعتلای عامل انسانی را در پی ندارد، بلکه هربار بیش

فسیری از انسان مهم نیست نیروهای در شود. با چنین تهای واقعیت آن میفاصلسازد که فارغ از تمام خطمی

ای در مناسبات میان آفرینیشان چه نقشها و مطالباتای و خواستاند و از چه طبقهمیدان سیاست چه کسانی

که به دادخواهی مشغول است و بس. وقتی باشد انسانی رنجدیده  ستصرفاً کافی تر دارد، بلکههای کلانقدرت

خواهد ضدپرولتری هم  قطعاًتنها طبقاتی نیست بلکه ات نهورزییخ شروع کنی، سیاستاز چنین عامل عامی در تار

 ۵۲.بود

ی کار و فعالیتی ها در چنبرهداری را نه برحسب گرفتار بودن انسانی سرمایهجامعه سرمایهمارکس متأخر در 

است و در « ی اقتصادیمقوله»دهد. انسانی که ها توضیح میشدن آن« ی اقتصادیمقوله»شده بلکه در بیگانه

است؛ ولی این هر سه « نسانیواجد کرامت ا»و « برابر»و « ادآز»ها باید فرض کند که ها و انگارهساختاری از ایده

« برابری»و « آزادی»مین هعینیتی ساختاری دارند، چرا که درست به سبب واقعیت و اند اما انگاره نیز گرچه صوری

کنند: چیزی ای اقتصادی نقش ساختاری خود را ایفا میهمچون مقوله و شونداست که افراد در بازار حاضر می

 نویسد:رکس میماخرند. فروشند و چیزی میمی

صاحب پول برای تبدیل پول به سرمایه باید کارگری آزاد را در بازار کالا بیاید؛ و این کارگر باید از دو لحاظ آزاد باشد: به 

عنوان فردی آزاد نیروی کار خود را به عنوان کالای خویش در اختیار داشته باشد، و از طرف دیگر هیچ کالای دیگری برای 

                                                           

راحت باشد؛  شیاند که تشخصشده دهیچیپ یظاهر طبقاتبه ریو تعاب میمفاه یاز گذشته در لفافه شیب اشیامروز یهااند و نمونهفراوان زین گرید یهامثال. ۵۲

 گریباز یروهاین یاسیو منافع س یاز منافع طبقات ییگرانوع انسان نیبر مبرا نبودن ا یمبن یترشیب یهاگفت فقط پساواقعه است که با ظهور نشانه توانیم ای

 یاگر وانمود کند بر مبنا یحت انهیگراموضع انسان نیشوند. ا یعام و انتزاع نیچن یتازه متوجه از اساس باطل بودن موضع دیشا یاعده است،یس یدر صحنه

 ییبورژوا یمدن یجامعه یهایکه بر اساس فانتز یایژگاز آن نوع سو ییباز توانش رها شودیعمال ماِ زین استیس یدر عرصه یجار یدادهایو رو تیواقع

 یو دغدغه یولعاب کارگربا رنگ تیدر دفاع از انسان دیآیبه شمار م یاهیانیب شیوبکه کم یابه مصاحبه دیتوجه کن المثلیاستوار است در خود ندارد. ف

 اریمع کیصرفاً بر اساس  ،یاسیس یشدهشناخته یهاانیجر ای یرسم یو بدون اتکا به نهادها ییآشنا ینهیشیپ چیاز افراد بدون ه یگروه» :یطبقات یمبارزه

 یفرامل یدلبر رنج مشترک و هم یمبتن استیاز س یامر نمود بارز نیــ گرد هم آمدند. ا یو دفاع از کرامت انسان یکشمشترک ــ اعتراض به نسل

(t ransnat i onal  sol i dari t yدر  ،یسبک زندگ ایسکولار، سبک پوشش  ای یبهمذ یهاشیاز جمله گرا ،یفرد یهاتی( است که در آن هو

 میما تلاش کرد ن،یمردم فلسط هی... در برابر خشونت آشکار علرودیم هیبه حاش کیستماتیعدالت و مقاومت در برابر خشونت س یعنیوالاتر  یابرابر دغدغه

ی آزاده شعبانی نقل از مصاحبه) «...یدهسازمان ایکه از دل رنج و خشم برخاسته بود، نه از دستور  یــ پاسخ میخودجوش و مستقل بده ،یانسان پاسخ کی

 یتازه سربرآورده در فضا کردِیرو نیا نیادیبن یهاانگاره نقد( 14۰4.خرداد  ۵، «فاوت روز پنجشنبه برای فلسطیننقدی بر نقدهای تجمع مت»با انصاف نیوز، 

و پرسش  نیفلسط یمبارزهکه در مواجهه با  یمـ مرد یجنبش یورزاستیاز س ینوع طلبد؛یم یگریمجال د نیفلسط یبر مقاومت و مسئله یمبتن یورزاستیس

 جانی. اما در ابردیدر آن به سر م سمیالیامپر نیکه ا یاو وهله ینونک یسنخ مشخص آن در دوره سم،یالیامپرکاپیتالیسم، است از  یفاقد درک درست لیاسرائ

به  آوردیرا لازم م یاهمنطق مقاومت است، که اشار یظاهر ضد منطق سلطه و حامبه یهادغدغه یهاکرَبروز کرده از درز و تَ سمِیصرفاً با ارجاع به اومان

 .ردیبه خود بگ تواندیم یمدن یجامعه یسوژه یدئولوژیدر حکم ا سمیکه اومان یشکال گوناگوناَ
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یافتن نیروی کارش لازم است آزاد  ی چیزهایی که برای فعلیتها و از همهد، یعنی به طور کامل از قید آنفروش نداشته باش

باشد... طبیعت از یک سو صاحبان پول یا کالاها، و از سوی دیگر افرادی را که فقط صاحب نیروی کارشان هستند نیافریده 

های تاریخی بشر مشترک باشد. این بنیادی اجتماعی که در تمامی دوره است. این رابطه نه بنیادی در تاریخ طبیعی دارد و نه

های کاملی از های اقتصادی و انقراض مجموعهی تحول تاریخی گذشته و محصول بسیاری از انقلابرابطه آشکارا نتیجه

 (۱۹۲، ص ۱، ج. ۱۳۹۴ی حسن مرتضوی، نشر لاهیتا: ، ترجمهسرمایهتر تولید اجتماعی است. )های قدیمیبندیصورت

تشریح ساختارِ مادی ـ منطقی  شدهی مارکس متأخر جایگزین ضدیت نظری با اومانیسم چه در اندیشهبنابراین آن

ی تاریخی این تفوق را پیش زمینههای واقعی است. تشریحی که پیشتفوق ارزش در قالب سرمایه بر حیات انسان

چه چنان «.آزادی انسانی»هایی نظیر به کارکرد ایدئولوژیک انگارهزند حال گریزی میعینگذارد، ولی درچشم می

تفوق  ساختاری یکنندهپایه بلکه همچون وضعاساساً بیاین کارکرد ایدئولوژیک نه همچون موهوماتی روشن شد 

ضاد که پدیدارهایش هر لحظه در پویش ممانعت از هویدا شدن این ت نمایدرخ می تضادمند یسرمایه در مقام ذات

این ذات تضادمند روایت و رویکردی است که اومانیسم همچون ایدئولوژی ارائه یکی از پدیدارهای  درگیرند.

ی کند مفاهیمی چون مبارزهو در پس دژ عامیت آن سعی می« انسان»دهد. روایت و رویکردی که با تمرکز بر می

ترین ای نیست که وجودش دال بر اصلیبر طبقهگذشته جلوه دهد: دیگر نیازی به تأکید مصرفطبقاتی را تاریخ

داری، یعنی تضاد کار و سرمایه، است. در ایدئولوژی اومانیسم، ستیز با ی سرمایهترین تضاد در جامعهو بنیادین

ای طبقاتی و تحت که در نظر گرفته شود در جامعهآنشود بیکند قصد میها را از هم جدا میچه انسانهر آن

اند. انسانی که انسانی دیگر را های واقعی اساساً و ساختاراً پیشاپیش از هم جدا افتادهتثماری انسانمناسبات اس

با استثمارشونده شریک نیست، چون این منافع واقعی و « انسانیت»کند در هیچ معنای عامی از استثمار می

داری در ساختار نظم و نظام سرمایه ی اقتصادی و سیاسی اواش است که ارجح و ضروریِ هرگونه مداخلهطبقاتی

است. به همین معنا، پرولتاریا هم هیچ انسانیت عامی با جمیع استثمارکنندگان ندارد که ذیل سیاستی مشترک با 

 بندی شده است.های گفتمانی نظم مسلط صورتای بپردازد که از اساس ذیل انگارهبرد مبارزهآنان به پیش

ای نیاز دارد که خود را محتاج توسل هم به نظریه ورزی طبقاتیپراتیک و سیاست در مقاممقابله با این ایدئولوژی 

وبوی ایدئولوژی بورژوایی را داشته باشند، و هم نیازمند تشریح علل توسل به این هایی نبیند که رنگبه انگاره

طلبد که توضیح دهد از کلیت را مییعنی مبارزه با ایدئولوژی اومانیسم یک تحلیل ای است. ها در هر دورهانگاره

های داری )در قامت دولتای با نظم و نظام تمامیت سرمایهمبارزه ،برای پراتیک مبارزاتی مبتنی بر منافع پرولتاریا

ضروری است. پس کمونیسم آن رویکرد و نگرشی است که اومانیسم را شان( کاپیتالیستی و زعیم امپریالیستی
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برد و هر رویکرد اومانیستی را از جهت زیر سؤال می« انسانیت»یا « مردم»دستی میان درست به سبب ایجاد یک

کوبد. اومانیسم کند در هم میبرد منافع خاص بورژوایی یا امپریالیستی ایفا مینقش ایدئولوژیکی که در پیش

ن نیروهای مسلط در نظرگاهی نیست که بتوان در آن ایستاد و نقد اخلاقی را دستاویزی کرد برای محکوم کرد

داری در بستر کلی امپریالیسم ــ ای ــ و همچنین در تمامیت این جوامع سرمایهجامعه؛ چرا که در هر جامعه

ی پرولتاریا بر ی طبقاتی برای چیرگی طبقهبرد مبارزهپیش هدفها نه آرمان انسانیت عام که کمونیست

ای فراتر رود که برای پذیرش «سوژگی»تواند از سطح نمیجوید. دیدگاه اومانیستی استثمارکنندگانش را می

ای کند جامهها گفتمانی نظم حاکم فراخوانده شده است. در بهترین حالت دیدگاه اومانیستی سعی میانگاره

تر به تن این سوژگی کند و در فروپاشاندن نظم موجود هیچ نقشی ایفا نخواهد کرد و سرآخر در یکی از اخلاقی

 مستحیل خواهد شد.های بورژوایی در جامعه بندیصف

*** 

ی افول هژمونی امپریالیسم آمریکایی، توسل به اومانیسم در مواجهه با چه توضیح دادیم امروز و در زمانهچنان

 :ه باشدداشت تواندمیتر نرویدادها دو معنا بیش

ها که نظم کنونی صرفاً به سبب انحراف از اصول بنیادین خود یا ایجاد و تمدید این باور در اذهان سوژهالف( 

آن )یعنی احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی و آزادی و...( است که به چنین روزی افتاده و بنابراین با احیای 

 ؛ردتوان انحرافات را اصلاح کمیانسانیت(  احیای)اصول بنیادین 

ها پس از سقوط نهایی امپریالیسم کنونی و عروج امپریالیسم یا تمهید شرایطی برای بازهژمون شدن این انگاره ب( 

هایی ها )بازتعریف انسانیت( در روایتبندی خود این انگارهحل را در بازصورتنوین خواهد بود و بنابراین راه

 ست.های نوین خواهد جُتازه برای قدرت

خورد که جمیع شرور به چشم می آن دسته از معتقدان به اومانیسم هایدر روایت برخوردی است که معنای اول

. دهندهای شخصی چون ترامپ یا سفاک بودن نتانیاهو نسبت میرا به مثلاً حماقتدر جهان و فجایع کنونی 

هایی که و بنیادین خودِ انگاره ومرج کنونی به سبب ایراد ساختارینظمی و هرجها معتقدند بیدست اومانیستاین

هایی همچون کوشند با ارجاع به آرمانپسا عروج امپریالیسم آمریکایی در جهان فراگیر شده نیست؛ بنابراین، می

ها را تقبیح کنند. این برخورد را ها را به برادری دعوت کرده و انحراف از معیار بودن این آرمان، انسان«انسانیت»

 اند.فغان سر داده« انسانیت»چپ جهانی هم دید که همراه با دلواپسان لیبرال از نابودی  توان در میانمی
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چین و روسیه یا  هژمونضد کنند برخورد کاپیتالیسمشود که سعی میهایی دیده میدر روایت معنای دوم نیز 

مبتنی بر منافع جنوب جهانی  «انسانیت»را در سیاست جهانی در جهت بازتعریفی از  هایی خُردتر نظیر ایرانقدرت

 ییآمریکاامپریالیسم هژمونی  کایی ملل ضدِّو خودات  "استقلال"انسانیتی که تفسیر کنند. این روایات نیز با ارجاع به 

های هژمون ها برابر زورگویی قدرترا همچون ایستادگی این ملت« مقاومت»کنند آورد سعی میرا فراهم می

کند هژمونی آمریکایی است کفایت میکه ضدِّ« انسانیت»فسیر گرد آمدن حول معنایی از جلوه دهند. بنا بر این ت

ی شدن این انگارهآب به آسیاب بازهژمونداری شکل بگیرد. اینان نیز مایهوتمامی از مقاومت علیه سرتا معنای تام

 ریزند.منسوخ )انسانیت( برای امپریالیسم بعدی می

ای است وظیفهی کارگر پرولتاریای جهانی به پیشگامی حزب طبقهی طبقاتی ر مبارزهنفی و نقد اومانیسم در بست

از  های پدیدارین هرگونه اومانیسمآشکار ساختن سویهدر این نفی،  .نهندها پیشِ روی خود میکه کمونیست

است تحلیلی  نقد هری ضروری آن بستههم امهات مبارزه علیه کارکرد ایدئولوژیک اومانیسم به طور کلی است و

. با این نوع را داریی سرمایهو نه روابط و مناسباتی مشخص در جامعه دهدقرار می« انسان»را خود که خاستگاه 

های ها و الزامضرورت ارزیابیِ و« طبقه»برای سخن گفتن از  توان جایی باز کردمی پراتیک کمونیستی است که

است که پرولتاریا به میانجی حزبی مسلح به سلاح  طریقبدینا. تنها تکوین و تدوین سیاست طبقاتی پرولتاری

بسا خوانده شدنش )از جانب مدافعان ناخودآگاه و چه« انسان»که با ست خواهد رَکمونیستی از منجلابی  سیاست

و  بر اساس این رویکرد و پراتیک مشخص، پرولتاریا اند.بورژوازی کهن و نوین( برایش تدارک دیده خودآگاه

ی طبقاتی است تا سرحداتی که با رخداد برد مبارزهتر ندارد و آن هم پیشحزب پیشگام طبقه یک هدف بیش

گرایانه. به همین دلیل است که آلتوسر انقلاب سوسیالیستی دیکتاتوری پرولتاریا میسر گردد و نه دموکراسی انسان

است؛ « اومانیسم طبقاتی»پرولتاریا معنا دارد و آن  ورزی مبارزاتیکرد تنها یک اومانیسم برای سیاستتأکید می

دهد و با تحلیل دیالکتیکی داری قرار میی سرمایهاومانیسمی که خاستگاه تحلیل خود را مناسبات استثمار در جامعه

ر ای با دولت کاپیتالیستی دکند: مبارزهای علیه آن در سطح سیاست را پراتیک میذات تضادمند سرمایه، مبارزه

 سطح ملی و زعیم امپریالیستی آن.

چرا مارکس بر حق  :بازگشت و از خود پرسید« کمونیسم... اومانیسم است»ی توان دوباره به آن جملهمی در آخر

در مقام چون اومانیسم را ای را میان دو قطب متضاد )طبقه و انسان( برقرار سازد؟ شاید بود که چنین تساوی

به  ندتواداری میی سرمایهی طبقاتی برضد تمامیت جامعهدید که در بستر مبارزهمی تی()طبقا آرمانی ماتریالیستی

 اش علیه استثمارگران بدهد.ی کارگر امیدی برای انسان شدن از رهگذر دیکتاتوریطبقه


